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ها و اشعار را مهر که زحمت ترانهتقدیم به پسرم محمدرضا و با تشکر از دوست و همکار عزیزم ستاره شجاعی

 .کشیدند

  

  

 :گفتصدایش در گوشم پیچید. صدایی که هر لحظه بلندتر از قبل می

  ا.م بهشت کردی؛ بهشت من تویی دیبمعنا دادی... این تویی که دنیا رو واسهـ این تویی که به زندگیم 

آن دیبا آتش گرفت و با دوزخ یکی شد! دیبایی که بسوزد، تبدیل به جهنم  ...دیبا دیگر دیبا نیست! آن دیبا سوخت

آسا روی پستی و بلندی های خشکیده! قطرات اشک همراه با باران سیلهای آتش گرفته و چشمهشود؛ جهنمی با باغمی

گرفت. دستی به روی نیمکت کشیدم و حکاکی باران سوخت و جانم آتش میصورتم جاری شده بود و من قلبم می

 «!بهشت یار» ی روی آن را لمس کردم. با سرِ انگشتم دوباره روی حکاکی نوشتم:خورده

هایم پایین آوردم و ! شالم را تا روی لبدر سرمای پاییزی، گرمای حضورش را حس، و عطر تنش را استشمام کردم

بدون این که از زیر تار و پود آن نگاهش کنم، قصد بلند شدن از روی نیمکت را کردم، اما او دستم را گرفت و من در 

زده اش بود، صدا اشک ریخته و دستم را از قندیل انگشتانش که در حصار دستکش چرم یخجایم میخکوب شدم. بی

 :تر کرداش، حالم را خرابصدای بم و غمزدهبیرون کشیدم. 

 ...ی منـ دیبای من! دیبا

توانست چشمانم را ببیند. دستش را به طرف صورتم آورد و سرم را سمتش چرخانده و نگاهش کردم؛ اما او نمی

بیند مرا! با که می تا نبینم ...شال را پس زد و من هق زدم. به موهایم دست کشید و نگاهم کرد. چشمانم را بستم تا نبینم

من بیشتر  ...ام را نوازش کرد و من بیشتر سوختم و آتش گرفتمهایم و پیشانیهایم، گونهپشت انگشتانش، پشت پلک

 شد.د میضجه زدم. حالم داشت از آن دست و دستکش ب

به نمایش  دستش را به سمت سرم آورد و خواست آن را در آغوش بگیرد. مانعش شدم که بغض صدایش را مردانه

 :گذاشت

 !ـ نبار دیبا

*** 

آمد کشی را نداشتم، اما در آن موقعیت تنها فرزند خانواده که حضور داشت، من بودم و دلم نمیی اثاثحوصله

 .مادرم را با یک خروار کار تنها بگذارم. دیار که نبود و دنیا هم به خاطر شغل همسرش، در کرمان سکونت داشت

ته بود تا از روی کلیدهای خانه، چند تای دیگر هم بزند و من و مادرم در انباری مشغول برادرم به کلیدسازی رف

هایم را ی ممتاز شدنم در کلاس سوم ابتدایی بود؛ خاطرهای افتاد که جایزهجایی اثاثیه بودیم. چشمم به دوچرخهجابه

 :ی دوچرخه را گرفتم و گفتمدوست داشتم. دسته

  ـ مامان اینو یادته؟



ها بود، نگاهی گذرا به دوچرخه انداخت و لبخندی محو زد و دوباره طور که در حال ور رفتن با جعبهمان همانما

 :مشغول کار شد

  شه یادم بره؟مگه می ...ـ آره

 :بعد هم غر زد

 .دونم این آت آشغالا چیه با خودمون بار کردیم آوردیم! بیا اینا رو بریز دورـ نمی

شد رفتم. از قسمت انباری که انتهای ی پشتی باز میگرفتم و به سمت در پارکینگ که به کوچهجعبه را در دست 

جا کنم. پارکینگ را رد کردم و به توانستم جعبه را جابهتر میای وجود نداشت و برای همین راحتپارکینگ بود، پله

هشت ساله -دم، جوانی تقریباً بیست و هفتحیاط که رسیدم، صدای موسیقی را حوالی استخر شنیدم. سرم را که چرخان

 .های شلوارش را بالا داده و پاهایش را داخل آب برده بودرا دیدم که پاچه

کرد. خوشتیپ بود اما شنید و زمزمه میگوشی موبایلش را در دستش گرفته بود و داشت آهنگ معروفی را می

شد و به روی خودش نیاورد. نگاهم را از او گرفته و  رسید. متوجه حضورم نشد؛ شاید همزیادی پریشان به نظر می

ای بالا داده و به سمت مامان زیر، در را باز کردم و جعبه را داخل سطل زباله انداختم. وقتی برگشتم، پسر نبود. شانهسربه

 :رفتم

 .شهـ مامان! من دیگه برم، داره دیرم می

 :مامان لبخندی زد و گفت

  ن.راستی رفتنی اون جعبه رو هم از توی اتاق من بیار پاییـ برو دخترم، به سلامت! 

ها بالا رفتم. کلید واحدمان را در قفل چرخاندم و به سمت اتاقم راه افتادم. اولین بار ی مامان را بوسیدم و از پلهگونه

چروک شده بود، اتو زده کشی هایم را که در حین اسباببود که اتاقی جداگانه داشتم و از این بابت خوشحال بودم. لباس

ام را که های کلیپسیام را برداشتم و روی دوشم انداختم. سپس جلوی آینه ایستادم و گوشوارهو به تن کردم. کوله

روحم نگاه هایم انداختم و به صورت بیام را هم طبق عادت پشت گوشمخصوص روزهای با مقنعه بود، وصل کردم. مقنعه

ام، جعبه مدنظر ی رنگ پریدهخیال آینه و چهرهس و حالی برای آرایش کردن نداشتم. بیکردم. با آن همه خستگی، ح

 .مامان را برداشتم و از خانه خارج شدم

خیال از کل دنیا، رویی باز شد و من باز هم همان جوان سر در گریبان را دیدم. بیبا خروج من، در واحد روبه

داد. انگار که شدیداً به ترانه و آواز و آهنگ علاقه داشت. او مرا ش میهندزفری در گوشش گذاشته بود و موسیقی گو

 .دیدند، نداشتمندید و من هم اصراری برای خیره ماندن به چشمان فندقی رنگ او که مرا نمی

 وهن افتادهنفس زدم. به هنجاشدم و نفسی در دستم، زیادی سنگین بود. کمی جابهها پایین رفتم اما جعبهاز پله

ام ی افتادن بود که آن را روی پله گذاشتم و دست به کمر، کش و قوسی به خودم دادم. بند کولهبودم و جعبه در آستانه

را روی دوشم محکم کردم و بعد، انگشتانم را به هم گره زدم و به جلو کشیدم تا خستگی دستم از بین برود. همان لحظه 

 :بود که صدای بم پسر را از پشت سرم شنیدم

 !ترـ خانم یه کم سریع

برگشتم و به پشت سرم چشم دوختم. نگاهش رنگ خشم داشت و من به او اخم کردم و جعبه را به زحمت از روی 

 :شد و من دیگر توان نگه داشتنش را نداشتم. با کلافگی گفتزمین برداشتم، اما جعبه داشت از هم متلاشی می

 ...ـ بدین به من جعبه رو



 .نتظر پاسخ من باشد، جعبه را از دستم گرفت و راه افتادو بدون این که م

 :با تعجب به دنبالش رفتم

 ...بردمـ خودم می

 :چپ نگاهم کردوسط حرفم دوید و چپ

 !جا کنید، شب شدهـ تا شما بخواین اینو جابه

 :کنایه زد؛ من هم طعنه زدم

 گین؟هاتون این جوری خوشامد میی همسایهـ شما به همه

اره نگاه چپی به من انداخت و چیزی نگفت. به سمت انباری رفت و به مامان سلام داد. مامان هم جوابش را پسر دوب

 :گفتم دور شدنشداد و او جعبه را روی زمین گذاشت و از مامان خداحافظی کرد و رفت. بعد از 

 !رم. فعلاً خداحافظـ مامان من دارم می

 :کردآمدم راه بیفتم که صدایش، مرا متوقف 

  ـ صبر کن ببینم! این پسره چرا جعبه رو آورد؟ هنوز هیچی نشده برده پیدا کردی واسه خودت؟

 .خندیدنگاهش کردم؛ دست به کمر ایستاده بود و داشت می

 !ـ این پسره دیوونه است مامان. یه سگ اخلاقیه

 :مامان با ابروهایی بالا پریده مرا تماشا کرد

  .پسر خوبیه ...ـ نه بابا

 :ا چشمان تیز شده نگاهش کردمب

 شناسیش؟ـ مگه تو می

 :در حین کار گفت

 .روییه دیگه. اون روز که اومدیم خونه رو ببینیم با داداشت، اینم بود؛ پسر خوبیهـ پسر واحد روبه

 .ـ خیـــلی! بابا این داغونه اعصابش. خشم پشه میاد واسه من

 :مامان شانه بالا انداخت و لبش را کمی کج کرد خندیدیم و من ماجرا را به مامان تعریف کردم.

 .دونم چرا قاتی کردهاومد. دیگه نمیـ والا اون روز به نظر پسر خوبی می

هایم گذاشتم و از مامان خداحافظی کردم و راه دانشگاه را پیش گرفتم. مثل همیشه هندزفری را داخل گوش

 .ام شدممشغول گوش دادن به جدیدترین کتاب صوتی

ی یکی از اساتید را خریداری کردم و همراه با دوستانم از دانشگاه خارج شدم. خدای هایم، جزوهد از اتمام کلاسبع

خواست بنشنید و جزوه بنویسد؟ من؟! زهی خیال باطل. با آن همه کار در استودیو وقت رفتن به من! چه کسی می

داد؛ پرستیدم. هوایی که بوی عشق مین ابتدا! هوای بهاری را میداشتم؛ از هماها را نداشتم و اکثراً خودخوان برمیکلاس

 .بوی تازگی و طراوت

هایم فرستادم. لبخندی روی لبم نشست و از دوستانم خداحافظی نفسی عمیق کشیدم و با ولع اکسیژن را به ریه

روی تل خاکی کنار ایستگاه نم بارانی که کردم و به سمت ایستگاه تاکسی رفتم. صف بود؛ روی نیمکت نشستم و به نم

خواست تا ابد آن جا بنشینم و عطرش را دوست داشتم؛ عطر خاک باران خورده! دلم می ...ریخت چشم دوختمفرو می



کم خالی شد و من هم از جایم بلند شدم و به سمت تاکسی جدیدی که آمده استشمام کنم آن بوی دل انگیز را! صف کم

 .بود، رفتم

تر است و هم این که جنس مذکری قصد آزار و فت که روی صندلی جلو بنشینم. هم راحتگمادرم همیشه می

کند. من هم نشستم و صندلی عقب نیز پر شد و تاکسی حرکت کرد. به مقصد که رسیدم، کرایه تاکسی را اذیت نمی

لی که دوستش داشتم. حساب کردم و از ماشین پیاده شدم؛ مثل سه سرنشین دیگر. به سمت منزل جدیدمان رفتم، منز

 .کرددختری که با من سوار تاکسی شده بود، از طرف دیگر خیابان، موازی با من حرکت می

کند. لبخندم را جمع کردم و به راه رفتن دختر های پلیسی جنایی افتادم که یکی، دیگری را تعقیب مییاد فیلم

احدمان را زدم و مامان در را باز کرد. داخل شدم و خواستم دقیق شدم. نه؛ انگار به طور اتفاقی همراه شده بودیم. زنگ و

اش زیادی آشنا بود. یادم در را ببندم که دستی مانعم شد. در را باز کردم و همان دختر را با لبخندی بر لب دیدم. چهره

 :گفت. ی دیگرخواند؛ منتهی در یک رشتهآمد؛ او هم در دانشگاه ما درس می

  .درو نبند ـ

ی همکف را رد کردیم. ها بالا رفتم. پشت سرم راه افتاد و طبقهاو لبخند زدم و سری تکان دادم و از پله من هم به

ای لعنت به آسانسور که با ورود ما به آن ساختمان خراب شد؛ البته ساکنین گفته بودند که  .در آن طبقه ساکن نبود

ها بالا نرفت. زنگ ی اول رسیدم. دختر دیگر از پلهبه طبقهها را بالا رفتم و حوصله پلهبیشتر مواقع خراب است. بی

 :رویی را زد. رو به من کرد و گفتواحدمان را زدم و دختر هم زنگ واحد روبه

  ـ تازه اومدین این جا؟

 ؟خونی؛ درستهـ اوهوم. شما هم تو دانشگاه پیام نور شرق درس می

 :دختر چشمانش را گرد کرد و با لبخند گفت

 .ت آشناستاگم چقدر چهرهمی ...آرهـ اوه! 

حالی به دختر سلام داد و نیم نگاهی به من انداخت رویی باز شد. آن پسر عبوس در را باز کرد و با بیدر واحد روبه

 :و رفت. دختر هم جوابش را داد و رو به من گفت

 .ـ نیکی هستم

 :و بعد دستش را به سمتم دراز کرد. با او دست دادم

 .ـ دیبام

 :بروهایش بالا پریدا

  ـ دیبا؟

 ـ آره، یه کم عجیب و غریبه. نه؟

 .ـ نه خیلی اسم قشنگیه

شود. مامان در را باز کرد و به داخل لبخند زدیم و من حس کردم که آن ماجرا، سر آغاز یک دوستی شیرین می

وه را روی زمین انداختم و خودم هم خانه رفتم. بعد از سلام و احوالپرسی با مادرم و دیار یک راست به اتاقم رفتم و جز

 :نشستم. جزوه را باز کردم

  ـ اوف! تورو دیگه کجای دلم جا بدم لامسب؟

 :ای به در زد و داخل آمد. با محبت نگاهش کردم و گفتمی خواندن بودم که دیار تقهدر آستانه



 داداش جینگولم؟ـ امری باشه خان

 :جزوه انداختخندید و جلو آمد. کنارم نشست و نگاهی به 

  ها؟ـ چطوری با دَرس

 :از آن سؤال نفرت داشتم. با حرص گفتم

  ش اینو نپرسی؟شه همهـ ایش. نمی

 .خندیدندای مظلوم به خود گرفت، اما چشمان شیطانش داشتند میچهره

  ـ دلت میاد با من این قدر خشن رفتار کنی دیبا؟

 .و خودم را از پشت روی زمین انداختمبرچیده نگاهی دوباره به جزوه کردم دلگیر و لب

 .گیرمی متون سیاسی رو هم یاد نمیـ من از سیاست خوشم نمیاد. چون خوشم نمیاد پس ترجمه

 :دیار خندید و کنارم رو به سقف دراز کشید. دستانش را زیر سرش سراند و گفت

هدیه به مامانه. بابا هم هی تندتند زنگ ـ یه چند ماه دیگه تمومه باور کن. تو درستو بخونی و موفق بشی، بهترین 

 .مون کردهپرسه. دیگه کلافهزنه به دنیا و من وضعیت درسی تو رو میمی

هایم را روی هم فشردم. کش سرم را از روی زمین چنگ زدم و موهایم را از پشت در جایم نشستم و با حرص لب

 :سر محکم بستم و معترضانه گفتم

 .به دنیا و تو؛ کاری داره به خودم بگهزنه ـ فتاح بیخود زنگ می

 :دیار زیرزیرکی خندید

 ـ به نظرت جرئتشو داره؟

ام را ورق زدم. از جایش برخاست و حین این که داشت سمت در پوفی کشیده و پر اخم چشم از او گرفتم و جزوه

 :رفت، گفتمی

 ...ـ دیبا بهتره با بابا کنار بیای. اون الان زندگی خودشو داره و

 :ام زل او شدر بلند کردم و چشمان به خون نشستهس

 .کنه؟! من نخواستم همچین بابایی روـ اگر اون بابای منه، چرا داره واسه شروین پدری می

 :سری به چپ و راست جنباند و کلامش همراه با آهی از دهانش خارج شد

ی اون. دست از لج و لجبازی با بابا ونهکنیم و نخواستیم بریم خـ خب چون ما الان داریم پیش مامان زندگی می

 .بردار و یه کم تحویلش بگیر

ای به او مشغول خواندن جزوه شدم. دیار رفت و من کاغذهای غرهدستی در هوا سمتش پرت کردم و همراه با چشم

د، ولی من دانستنزیر دستم را به طرف دیگری پرت کردم و سمت تخت رفته و روی آن دراز کشیدم. هیچ کدامشان نمی

دانم، برای همین زیاد به پر و پایم دانستم پدرم چرا مادرم را طلاق داد. او هم همان موقع فهمیده بود که میکه خوب می

پیچید و کاری به کارم نداشت. کافی بود دلیل اصلی طلاق را بگویم تا مادرم، دنیا و دیار دهان به نفرین او باز کنند، نمی

ی مادر بالای سرم بود و دیار خواست ذهن آرامشان را به هم بریزم. همین که سایهدلم هم نمیوقت نگفتم و اما هیچ

 .کردهوایم را داشت، برایم کفایت می



کشی یاد مامان افتادم و نفسم را پر آه به بیرون فوت کردم. بیچاره فقط همان روز را مرخصی داشت تا به اثاث

خواست پزشک شود، اما تا مدرک کرد. همیشه میاز نو. پرستار بود و سخت کار می برسد. فردا دوباره روز از نو و روزی

 !ی تحصیل به او ندادی ادامهاش را گرفت، زود شوهرش دادند و بعد از آن پدرم اجازهپرستاری

ادرم سؤال وقتی من دوازده سالم بود، پدرم کار کردن مادر را بهانه کرد و طلاقش داد. همیشه برای دنیا، دیار و م

ی مراسم ازدواج دنیا، یادش افتاده بود که مادرم سرکار بود که چرا پدرم بعد از آن همه سال و درست وسط بحبوحه

 .دانستم ماجرا از چه قرار است، هیچ نگفتمرود! اما من که میمی

*** 

ن و نیکی به هم لبخند زدیم زمان شد با خروج نیکی و آن پسر پریشان حال از منزلشان. مخروج من از در خانه، هم

 :قدم شدمو من در سلام گفتن پیش

 .ـ سلام

 :هم دست دادیم و نیکی با روی گشاده گفت هب

  ـ سلام دیبا جون. خوبی؟

 .ـ ممنون

 :ای در هم به دختر گفتپسر با چهره

 .ـ بریم نیکی

 :نیکی رو به من کرد

 .ت دیبا جانـ با اجازه

ها پایین رفتند و من هم پشت سرشان راه افتادم. به ها جلوتر از من از پلهکردیم. آنسری تکان دادم و خداحافظی 

ای نگذشته بود که همان سمت یک پژو دویست و شش سیاه رنگ رفتند و من هم راه خیابان را پیش گرفتم. دقیقه

 :دویست و شش کنارم متوقف شد. نیکی سرش را از پنجره بیرون داد و گفت

  دانشگاه؟ری ـ دیبا می

 :سر به نفی تکان داده و گفتم

 .رم سرکارـ نه عزیزم. دارم می

 :لبخند زد و گفت

 .ری دانشگاه بیای با هم بریمـ باشه. گفتم اگر می

 :ها رفتند، اما دوباره چند قدم جلوتر متوقف شدند و باز هم نیکی بود که خطاب به من گفتتشکر کردم و آن

  ری؟ـ با مترو می

 .ترها مترو راحتـ آره. ب

 .ـ خب بیا تا مترو برسونیمت

 :سمت ماشینشان رفتم و سرم را خم کردم تا جفتشان را از قاب پنجره ببینم

 .دم. شما بفرماییدـ مرسی نیکی جان، زحمت نمی



 ای نداشت. نیکی بهزد. تعارف کردن فایدهکرد و حرفی نمیتفاوت به کشمکش ما نگاه میطور بیمرد جوان همان

سرش را سمت که روی صندلی جلو نشسته بود، زور مرا به داخل ماشینشان کشاند و پسر آن را به حرکت درآورد. نیکی 

 :من چرخاند و نگاهم کرد و با صمیمیت پرسید

  ری دیبا جون؟ـ پس سرکار می

 :تبسمی به روی لب نشانده و گفتم

 .وگرنه درآمد آنچنانی نداره رم.م میـ سرکار اون جوری که نه؛ بیشتر به خاطر علاقه

 :پرسشگرانه نگاهم کرد و پرسید

  ـ شغلت چیه؟

 .برنی رادیوأم. الانم حسابی دیرم شده، برسم سرمو گوش تا گوش میـ گوینده

 :آرام خندید و برگشت و صاف در جایش نشست

د کی هستی! خوش به حالت که های رادیوئه؛ البته داداشم از اولش فهمیده بوخواستم بگما صدات مثل گویندهـ می

 .مونهی تریلی هجده چرخ میصدات به این نازیه. صدای من مثل زوزه

 :من و مرد جوان پخی زیر خنده زدیم و سپس صدای بم جوان در ماشین پیچید

 .ـ غصه نخور، به خودم رفتی

 :زدند، گفتی جلو نگاهی به من انداخت و با چشمانی که برق میاز آینه

 .ی صدامخملی. مامانمون هم صداشون مثل ما نرم و نازکهگن خانوادهمیـ به ما 

هایم ام را پشت گوشی مزاحم و مسخرهچقدر عجیب! شوخ و شنگ شده بود و دیگر اخم بر چهره نداشت. مقنعه

 :انداختم و گفتم

 .ی ما هم همینه. فقط من بهشون نرفتمـ خونواده

 :من گرفت. ابروهایم بالا رفت که نیکی گفتچشمان پسر دوباره کدر شد و نگاه از 

 .کنن پسرمدم فکر میمَرده، اشکالی نداره صداش این قدر بم باشه، منِ بدبخت تلفنو جواب می« نیکان»ـ حالا باز 

ها که جدا شدم، خندیدم و این بار اما نیکان نخندید. به مترو که رسیدیم، از ماشین پیاده شده و تشکر کردم. از آن

  م.ام را گوش دادهایم بردم و تا به محل کارم برسم، کتاب صوتیفری را داخل گوشهندز

وقتی رسیدم، شروین روی صندلی لمیده و منتظر من بود تا بروم و ضبط را شروع کنیم. بعد از کلی توبیخ شنیدن، 

 :ای به من رفت و نجوا کردزهرهداخل رفتم. کنارش که نشستم، چشم

 .ار بیام دنبالت که این قدر تو مترو معطل نشیـ هزار بار گفتم بذ

 :چیزی نگفتم که پرسید

  ـ حاضری؟

مان را اعلام کرد و مشغول ضبط شدیم. سر تکان دادم و به کاغذهای پیش رویم چشم دوختم. شروین آمادگی

 :کارمان که تمام شد، از استودیو بیرون رفتم و او دنبالم آمد و از پشت سر صدایم زد

 !دیبا ـ صبر کن

 :رویم قرار گرفت و با لبخند گفتچشم در کاسه چرخاندم و ایستادم. روبه

  ری؟ خونه یا دانشگاه؟ـ کجا می



 :حال گفتمشانه بالا انداخته و بی

 .رم خونهـ دانشگاه که نه، حسش نیست؛ می

 .رسونمتـ خب پس، من می

 :از کنارش رد شدم و از میان راهروی باریک گذشتم

  ی.مرس ...دم، دیگه به تو زحمت نمیـ نه شروین

 .تونخوام بیام خونهـ زحمت چیه؟ می

 :چپ نگاهش کردمگامم شد و با هم از ساختمان صدا و سیما بیرون زدیم و به داخل خیابان رفتیم. چپهم

 !ـ نگو که باز دعوات شده

 :نشستیم، غرولندم شروع شدنما زد و سر تکان داد. قفل ماشین را باز کرد و وقتی که لبخندی دندان

  ن.ی ما! از عجایب خلقتی تو شرویی اینا، این میاد خونهشه برم خونهـ عوض این که من دعوام می

 :سقف ماشین آخرین مدلش را جمع کرد و راه افتاد. دستش را سمت ضبط برد و گفت

 .پیشششه بیا اونجا؛ خودت نمیای. بابات که از خداشه بری ـ خب تو هم دعوات می

 :پوفی کشیده و دست به سینه نشستم

  ها؟ها. سقفو چرا برداشتی عین این تازه به دوران رسیدهـ هوا سرده

 :دستکش چرمش را پوشید و ضبط را روشن کرد. سقف را بالا داد و نیشخند زد

 .پیچونیاشه میـ تا حرف بابات می

 :آلوسی به او رفته و به در ماشین یله دادمچشم

 .بابای توئه؛ بابای من نیستـ فتاح 

  صدای ضبط را پایین آورد و راهنما زد تا پارک کند. روشن کردن ضبطش بهر چه بود؟

داشتم که نداشتم. دیار و دنیا هم که کنار اومدن. ـ مامان من زنِ بابات شده؛ طبیعتاً من باید با این قضیه مشکل می

 .تو هم کوتاه بیا دیگه

 :ماجرا را به او هم نگفته بودم. وقتی سکوتم را دید، ادامه دادبدبختی این بود که اصل 

 ...خواد که توـ ببین اون باباته، خیلی هم دلش می

 :بین حرفش رفتم و با توپ پر تشر زدم

 !خیال فتاح بشی؟ لطفاًشه بیـ می

 :نیم نگاهی به من انداخت و چیزی نگفت. از ماشین که پیاده شدیم، مثل همیشه معترض شدم

کنی تنبل خان. تازه واسه مسیر دو جا میتونستیم بیایم گمونم. بیخودی ماشین جابهـ این مسیر رو پیاده هم می

 !کنهای، ضبطشم روشن میثانیه

  ت.ـ هدفم اومدن به این جا نبود. شکم جان منو کشوند این سم

 :آمد، شروین مثل همیشه سفارش داد جم بود شدیم و گارسون کهبا هم وارد رستوران مکزیکی که بالاتر از جام

 .ـ سالاد بالزامیک، فاهیتای گوشت، ماءالشعیر لیمو؛ از هر کدوم دوتا

 :رفت که افزودگارسون داشت می

 !ـ بعد از غذا سرویس چایی و قلیون؛ بلوبری



 :گفتماش سرگرم کرده بود که حرصی چشم باریک کرده و دست به سینه محو تماشایش شدم. خودش را با گوشی

 !تونی با این قلیون از کار بیکارمون کنیـ ببین می

 :چشمی نگاهم کرد و موذیانه گفت زیر

 .ـ دوست نداری نکش

اش ای رنگش کشید و گوشیغره رفتم. خندید و دستی به موهای سشوار شده و قهوهوکوله کردم و چشملبم را کج

 .را کنار گذاشت

 .خوای بیخودی کلاس نذار دیگهقیف نیا؟ قلیون میم ـ آدری جان چند بار بهت گفتم واسه

گفت که شبیه او هستم! روی میز خم شدم و یک دستم را زیر بست و میبه ریشم می« آدری هپبورن»گاه و بیگاه 

 :چانه زدم و خیره به اوگفتم

 !ـ بذار ببینم تو شبیه کی هستی

 .با ابروهای بالا رفته مثل من روی میز چندک زد

های جفتمونو زنی، گیسدور و برمون نیست، خوب ببین که اگر بفهمه این قدر خوشگل داری دیدم می ـ تا گیسو

 .کنهمی

 :ای نثار شروین کردم و زیرلب گفتمزهرهام جمع شد. چشمبا آمدن اسم گیسو، اشتهایم کور و چهره

 !ـ شبیه حضرت عزرائیلی

چپ و ساکت بودیم، زیر خنده زد. لب گزیدم و چپ توجه به اطرافمان و این که وسط یک رستوران شیکبی

 :نگاهش کردم. آرام شد و پرسید

  ـ مشکلت با گیسو چیه؟ اگر چیزی هست بهم بگو... کاری کرده؟ چیزی گفته؟

 .ام را به سمت بالا هدایت کنمشدههای لعنتی آویزانی آن لبنفسی عمیق کشیدم و سعی کردم گوشه

ارم؟! فقط این که تو اصرار کردی باهات بیام. حالا دیگه واسه من این قدر گیسوگیسو ـ کی گفته با گیسو مشکل د

 .نکن

شد. هر دفعه که با او بیرون آمد، نیشش تا بناگوش باز میدوباره زیر خنده زد. اصلًا اسم نحس گیسو که می

غذاهای مسخره را آوردند و من پر  خندید! عاقبت آنکشیدم و او میرفتم، صحبت از گیسو بود. هر بار من عذاب میمی

چشمی دیدم که او هم با اشتها غذایش را کوفت  حرف مشغول خوردن شدم. بعد از یک بیست دقیقه، زیراخم و بی

 :اش داشت که فوری متوجه نگاهم شد و گفتکند. انگار یک چشم هم در پیشانیمی

م. وی یه چشمم جا داری و گیسو هم رو یه چشم دیگهم کنی. تو رهالنصر نگاخواد این جوری مثل بختـ حالا نمی

 .قدر آدری حسود نباش این

رفتم؟! بد زدم و میدادم تا ادب شود؟! یا مثلاً قید قلیان بلوبری را میشد اگر چنگال را روی دستش فشار میبد می

 !غیرتش بازی شود آمد باخیلی خوشش می به طور مثال،گرفتم. شد دیگر. باید حالش را طور دیگری میمی

  ه.ـ یه چشمت کور شده اعتمادالدول

پسند جوید سؤالی نگاهم کرد. حالا باید برای کور شدن چشمش دلیلی محکمهاش را میطور که داشت لقمههمان

آوردم که خیال کند خبری است! شانه بالا انداخته و خودم را خونسرد نشان دادم. چنگال به دست، با غذایم بازی می

 :کردم و بدون این که نگاهش کنم، گفتم



های چرم و گیسو خانم نما شدی. اون موقعی که سرت گرم کلکسیون دستکشدونی؟ تو دیگه خیلی نخمی ...ـ خب

دونی یه حالت خسته و بود، منم بی کار نبودم. یه پسری هست دور و برم، به چشم برادری خیلی خوب چیزیه. می

 .ول جذبم کردداغونی داره که تو نگاه ا

زدم، ولی اولین پسری که به ذهنم رسید او بود؛ تقصیر من چیست؟! سر دار بودم اگر راجع به نیکان حرف میوام

 :ای پر از روغن داغ سرخ شده، نگاه انداختم و لبخندی پهن زدمی شروین که انگار وسط تابهبلند کردم و به چهره

گیسو باشه. این قدر هم اعتمادالدوله نباش فکر نکن عاشق چشم  ـ مال بد که شما باشی، بیخ ریش صاحبت که

  م.ابروت

 .گوترین آدم صد سال اخیر لقب گرفتمام دادم و دروغچینی به بینی

 !ـ ایش

 :اخمی کرد و قاشقش را روی میز کوبید. تنها کار تابلویی که نکرد، این بود که آرام حرف زد

دونن من و تو مثل خواهر برادریم... ولی این پسره کیه فتم. دیگه همه میها رو که مسلماً به شوخی گـ اون حرف

  زنی؟ همکلاسیته؟که داری راجع بهش حرف می

! لبخندی تصنعی ...اگر با خودم و قلبم روراست باشم، باید بگویم که بیشتر حرصم گرفت. حتی بغض هم کردم. اما

زمان سر به نفی تکان دادم و پشت ا بغضم را در نطفه خفه کند. همای بزرگ داخل دهانم چپاندم تتحویلش دادم و لقمه

تر قورت دهم. شروین عصبی شد و بشقاب ام را یک نفس بالا رفتم تا غذایم را راحتی نوشیدنیماندهبند لقمه، باقی

 :غذایش را پس زد

  ـ چرا این قدر دهنتو پر کردی؟! کیه پسره؟ از کجا پیداش شده؟

 :ام را خاراندم. بالاخره دهانم خالی شد و گفتمته قضیه را دربیاورد؟! دستپاچه شدم و گونهخواست یعنی می

  م.وتاکیـ حالا هنوز اتفاقی نیفتاده که بیام به تو بگم کیه! فعلًا در حد تیک

با  هایشلبخندی حرصی زد و بشقابش را جای قبلی برگرداند. با چنگال غذایش را زیرورو کرد و از میان دندان

 :نفسی داغ گفت

 !ـ البته اگر من بذارم

گفت چه؟ البته که به آب دهانم را قورت دادم و تازه یادم افتاد که عجب غلطی کردم! اگر به دیار یا آن فتاح می

دفعه شور حسینی گرفتم و چرت و پرت ردیف کردم! البته ! ای خاک بر سرم که یک...فتاح هیچ ربطی نداشت، اما دیار

 !ها بودمام کم نشده بود و کلًا رودارتر از این حرفشور حسینیهنوز از 

  .مـ غصه نخور اعتماد. تو روی یه چشمم جا داری و اونم رو یه چشم دیگه

 .اش کردمبا چشمان گرد شده نگاهم کرد و من خندیدم و چشکمی حواله

جوید، چنگالش را جلوی چشمانم ا میچنگالش را بالا برد و تکه گوشتی داخل دهانش انداخت و حین این که آن ر

 :تکان داد و با لبخندی کج گفت

 .کنمکنم؛ بدجور هم کور میـ من که جام رو یه چشمت خوبه. ولی اون یکی چشمتو کور می

ام را کنار گذاشتم و روی سالاد خیمه زدم. همیشه مرا به خاطر این که سالاد زبانم را برایش درآوردم و بشقاب خالی

چسبد؟! او هم غذایش را می دانست سالاد بعد از غذا بیشتر به جان آدمکرد. چه میخوردم، مسخره میاز غذا میرا بعد 

خورده بود و هم سالادش را. چای و قلیان را آوردند و او مشغول کشیدن شد. من همچنان داشتم سالادم را تا آخر 



سیر شدم، زبان دور لبم و دستی به دلم کشیدم. سری بردم. بعد از این که حسابی خوردم و از طعمش لذت میمی

 :مخصوص خودم را برداشتم و دستم را سمت قلیانم دراز کردم که شروین برپا زد و با خباثت تمام گفت

 !دیر شد ..ـ بریم دیگه.

 :دهانم از فرط تعجب باز و دستم در هوا معلق ماند. لب روی هم فشردم و میرغضب زل چشمان پررویش شدم

 .من که هنوز قلیون نکشیدمـ 

 :شانه بالا انداخت و نیشخند زد

ولی پولشم خودت بده. چون من الان باید برم و اگر تو با من نیای، این یه  ...ـ مشکلی نیست، بمون قلیونتو بکش

 .کنمقلمو حساب نمی

 شک آدم کمم دارم ولی بیدانستم چقدر پول در کارتنمی. شد، صددرصد قابل رؤیت بودام بلند میدودی که از کله

 :سر تکان دادم و لبخندی حرصی زدم. آوردن نبودم

 .برو از جلوی چشمام محو شو ...مونم. پس چی فکر کردی؟! بروـ معلومه که می

 :گردن کج کرد و لبخند زد

 .خداحافظ ...ـ باشه

ی مادری و شروین و خانواده«! آدم خری بود عجب»دندان روی هم ساییدم و به رفتنش خیره شدم. به قول مادرم 

وقت مثل او زندگی نکردم. این ها برایشان پولی نبود. اما من هیچهای قدیم ثروتمند بودند و این پولاش از زمانپدری

کردم. کیف پولم را نگاه کردم و دیدم که ام را هم تهیه میها برایم عجیب پول بود؛ مخصوصاً این که داشتم جهیزیهپول

قلیان داشت از دهن  ...کردم. اما خبومان بیشتر نقد پیشم ندارم و آن را هم باید خرج مترو و تاکسی میپنج هزار ت

 .بانک تماس گرفتم تا موجودی کارتم را چک کنممشغول کشیدن شدم و همان حین با تلفن افتاد!می

اش ار با دنیا تماس گرفتم. گوشیبیست هزار تومان کم داشتم و دیگر شروین رفته و کار از کار گذشته بود. این ب

اش را روشن کند، اما قلیانم تمام ای منتظر شدم تا شاید گوشیخاموش بود و من به شانسم لعنت فرستادم. چهل دقیقه

شدم که تصمیم گرفتم دل به دریا بزنم و کرد. دیگر داشتم در رستوران تابلو میخاموش طی می شد و او همچنان گوشی

کردند. زنگ چپ نگاهم میها چپجهت در رستوران مانده بودم و گارسونا بگیرم. یک ساعت بیخود و بیی دیار رشماره

 :زدم و خودم را برای یک مشت چاخان آماده کرده بودم که تماس وصل شد. بعد از سلام و احوالپرسی گفتم

  کارتم؟یه بیست بیست و پنج تومن بریزی تو ... تونی یهمی ..گم.می ...ـ دیار

 :دیار اندکی مکث کرد و سپس پرسید

 ریزم الان. چی شده مگه؟ ـ آره می

  د!بازپرسی شروع ش

 .در جریانی که. اومدم رستوران پول کم آوردم ...ـ مرسی. دیگه آخر ماهه حقوقمو هم رفتم فرش خریدم این ماه

 !کشتهای لاکچری کشیدم، بدون شک مرا میگفتم از آن قلیاناگر می

  ا.خوای خرج کنی، اول مطمئن شو ته حسابت پول باشه خانم خانمریزم. ولی وقتی میاشه الان میـ ب

 .ته دلش چیزی نبود؛ فقط عادت به نصیحت کردن داشت

  .شمها این جا گیرم دارم تابلو میداداش. فقط بدوییـ چشم خان

 :صدای شروین را شنیدم که از آن طرف خط پرسید



  ـ دیبا است؟

 :هم جوابش را داد و سپس به من گفت دیار

 .ـ باشه؛ فعلًا خداحافظ

معطلی ام رسید. سریع و بیزمان به گوشیتماس را قطع کردم و یکی دو دقیقه بعد، پیام کارت به کارت و دیار، هم

 :نما تحویلش دادم و گفتمزنان به سمت صندوق رفتم و صندوقدار که نگاهم کرد، لبخندی دندانو بشکن

 .ه قلیون بلوبری داشتمـ ی

 :که چشم به کامپیوتر پیش رویش دوخته بود، پرسیدکارت را روی پیشخوان گذاشتم و او درحالی

  ـ میز چند؟

 .ـ پونزده

 :سرش را بالا گرفت و نگاهی عاقل اندر سفیه به من انداخت

 !ـ میز پونزده حساب شده خانم

 :ابروهایم بالا رفتند و توضیح دادم

 .بله ولی یه قلیون هم بودـ نه، یعنی 

 :به کامپیوتر نگاه کرد و پرسید

  ـ فرمودین یه قلیون؟

 .ـ بله

 :حوصله گفتبی

 .ـ خب پرداخت شده دیگه

 :هایم را روی هم فشرده و زیرلب گفتملب

 !ـ ای تو روحت شروین

خان مرا دست انداخته  همسخر قدر از شروین شاکی بودم که حد نداشت. و با حالت دو از رستوران بیرون رفتم. آن

  !رسیدخندید. آخ اگر دستم به او میبود. حالا هم لابد داشت یواشکی و به دور از چشم دیار، هرهر به من می

ام را گوش دادم و بعد از آن را هم با تاکسی رفتم. وقتی رسیدم، یک راست به سراغ سوار مترو شدم و کتاب صوتی

 :شروین رفتم و دنبالش کردم

 .کهیکشم اعتماد. وایستا ببینم مردتو رو میمن ـ 

 :گرفت، آمدمغز شروین فرود میی بیکه روی کلهرا های کیفم دیار مرا رام کرد و جلوی ضربه

  ـ چی شده؟ وحشی بازیا چیه درمیاری؟

ببیند. گری مرا قدر خندید که روی مبل افتاد. مادرم شیفت بود و خدا را شکر حضور نداشت تا وحشی شروین آن

 :جیغ زدم و خانه را روی سرم گذاشتم

اعتمادالدوله منو اسکول کرده. منو برد رستوران. بعد که من خواستم قلیونمو بکشم گفت دیر شده باید بریم.  ـ

خواستم اول قلیون بکشم که گفت اونو خودت باید حساب کنی. تو که پولو ریختی رفتم صندوق، صندوقدار گفت حساب 

 کاراشو؟ بینی شده. می

 :شروین به دفاع از خودش درآمد



در پرروئه که موند و کشید. منم دیدم این ین قـ دیار داداش، بد کردم نخواستم قلیون بکشه؟! بد کردم؟ ولی خانم ا

  ه.جوریه دیگه حساب کردم دیگ

 د:به تنددمی افتادم و برایش چشم تیز کردم که دیار خطاب به من با صدایی بلند تشر ز

 کشی دیبا؟تو هنوزم قلیون میـ مگه 

 :ی خندانش گرفتم و رو به دیار گفتمام را به شروین دوختم و پس از چند ثانیه نگاه از چهرهچشمان دریده

  ...ها یه بارچیزه. خب حالا بعد از مدت ...نهـ 

 :بین حرفم آمد و نعره کشید

 خوری نداریم؟  ـ تو بیخود کردی کشیدی. چند بار گفتم تک

 :زد. دیار هم آرام خندید و گفتعجب نگاهش کردم و شروین از خنده زمین را گاز میبا ت

 ؟دونی که چقدر بدش میاد از قلیونی بعد با مامان طرفی. میگیرم. ولی دفعهـ این بارو ندید می

 :اش را بوسیدمسر تکان دادم و گونه

 .داداش خودمی کهـ خان

 :پا کند شروین باز بدجنس شد و خواست فتنه به

 ؟زدداداششون خبر داری خانم امروز چه حرفایی میـ خان

قلبم به معنای واقعی ایستاد. با چشم و ابرو اشاره کردم که خفقان بگیرد. دهانش را باز کرد تا در و گوهر بیرون 

 :بریزد که گوشی موبایلش زنگ خورد و او با نگاهی به صفحه، با شیطنت گفت

 .زدـ شانس آوردی گیسو زنگ 

 «.ی منسلام یه دونه» سپس برخاست و تماس را وصل کرد:

شد. مخصوصاً وقتی شروین مرا آزار داد به گلویم ول کن معامله نمیاصلاً بغض مثل چسب بود که وقتی گیر می

صحبت  اجازه وارد اتاقم شد تا با گیسوکه نگاهم وصل او که بیکرد! درحالیداد و گیسو را روی سرش حلوا حلوا میمی

 :کند، بود دیار صدایم زد

 گفت؟شروین چی می ،دیباـ 

توانستم صحبت کنم. نگاهم به فنجان چای روی میز افتاد. آن را برداشتم و چون تا وقتی بغض داشتم مثل آدم نمی

 :سرد بود، چایش را سر کشیدم تا بغضم را فرو فرستم. بعد که خیالم از بابت لرزش صدایم راحت شد، گفتم

 کنی؟ های این دیوونه توجه میگه. تو چرا به حرفچی بابا چرند میهی ـ

 :دیار مشکوکانه نگاهم کرد و از کنارم رد شد و در دستشویی را باز کرد

 .ـ درضمن اون چایی دهنی شروین بود

شویی بیست بار عق زدم و قبل از این که دیار وارد سرویس شود، دویدم و او را عقب راندم. خودم را داخل دست

فتوح شروین  جا پس دادم. همان لحظه چند صلوات نثار روح پر چه در رستوران خورده بودم را یک انداختم و چای و هر

کردم و بعد از این که دست و صورتم را شستم از دستشویی بیرون زدم. شروین که ور ورش با گیسو تمام شده بود، به 

 :خنده زد و بریده بریده گفت یرو تا چشمش به من خورد، پخی زه پذیرایی برگشت

  ـ دهنی منو خوردی عق زدی سوسول؟



آلوسی به شروین اش بودم! دیگر طاقت نداشتم؛ کیفم را از روی زمین برداشتم و چشمانگار که من ملیجک شخصی

مد. موبایلم را ام آرفتم. وارد اتاقم شده و در را محکم به هم کوبیدم. خودم را روی تخت انداختم که صدای پیامک گوشی

 «!سوسول» فرستاده بود: از داخل کیفم برداشتم و پیام را باز کردم. شروین

دانستند که من به هیچ وجه ی عالم و آدم میموبایل را روی زمین پرت کردم و سرم را توی بالش فرو بردم. همه

خواست دانست اما می. شروین هم میدیگری استفاده کنم شخص توانم از غذا یا نوشیدنی، بشقاب، قاشق یا لیواننمی

 کرد. آمد استفاده میکه من خیلی بدم می« سوسول»آور ی چندشبار سر این مسئله، از کلمه اذیت کند و هر

وار دوست داشته باشی و او جز آزار برایت ارمغانی نداشته باشد و تو به همان چقدر سخت است کسی را دیوانه

 دیگری خرج شود!  فردهای معشوقت برای تر است که عاشقانهو چقدر سخت ...هایش دل خوش کنیاذیت

سه ساعت بعد، از اتاقم خارج شدم و دیار را دیدم که روی مبل ولو شده و خروپفش به هواست. ایشی کشدار گفتم 

کنم که در اتاق دیار و سری به آشپزخانه زدم. خبری از شروین نبود! در یخچال را باز کردم تا یک شام جمع و جور آماده 

تفاوت دوباره به داخل یخچال نگاه کردم و وقتی باز شد و من سر چرخاندم و اعتمادالدوله را داخل چارچوب دیدم. بی

ها را بیرون کشیدم و دنبال کرده داشتیم که آندیدم خبری نیست، دست به دامن فریزر شدم. دو بسته گوشت چرخ

ام درست کنم که متوجه شدم هیچ کدامشان موجود های خوشمزهتا از آن کتلت مرغ گشتم زمینی، پیاز و تخمسیب

آویز جلوی در ورودی خانه برداشتم و پوشیدم که شروین کنارم آمد و آرام ام را از رختدستیباشند. مانتو و شال دمنمی

 :پرسید

  ری؟ـ کجا می

سروصدا، طوری که دیار بیدار نشود و قیل و قال زدم و بی جوابش را ندادم و به اتاقم رفتم. کیفم را برداشتم و بیرون

 :راه نیندازد در را باز کردم. شروین هم با من از خانه بیرون آمد و دنبالم راه افتاد. داخل راهرو بودیم که صدایم زد

 ری؟ ـ دیبا کجا داری می

 :تندتند و حرصی گفتم

 جان. امری باشه؟ رم خرید گجتـ می

 :ها را دو تا یکی پایین پریدو پلهاز من جلو زد 

 .ریمـ با هم می

چشم در کاسه چرخانده و زیرلب صلوات فرستادم تا بیشتر از آن عصبی نشوم. از ساختمان خارج شدم و او را جلوی 

ه محلی کردم و ماشین نیکان را دیدم کروی در ورودی تکیه داده و منتظر من ایستاده بود. بیدر دیدم. به درخت روبه

ی ی خستهالامکان سعی کردم آشنایی ندهم که اگر شروین قیافهوارد کوچه شد و در پارکینگ را با ریموت باز کرد. حتی

کردم. چشم از ماشین نیکان گرفتم و از فهمید که توی رستوران داشتم نیکان را توصیف میدید، صددرصد میاو را می

 ت:چرخید، گفکرد و دورم میکه لودگی میفتاد و درحالیرو پایین رفتم که شروین دنبالم راه اپیاده

 !بیا دیدم بزن ببین چقدر قشنگم ...شه حالا قیف نیای؟ ببین منوـ آدری جون نمی

کوچه بگذرم و آن طرف بروم که صدای  کردم. خواستم از عرضکشید و من هم سگ محلش میداشت منت می

 :نیکان را از پشت سرمان شنیدم

 .صبر کن ببینم ...پسر ـ شما شازده



شروین با . من و شروین هر دو سمت نیکان چرخیدیم و او با آن اخم غلیظش مستقیم به شروین چشم دوخته بود

 :هایش چپاند و گردن کج کردپررویی دستانش را داخل جیب

  ـ جونم داداش؟ کاری داری با من؟

متری شروین ایستاد. حالت گارد گرفت و با سر به من سانتینیکان لنگه ابرویی بالا انداخت، جلوتر آمد و در چند 

 :اشاره کرد

 پیچین؟ ـ شما نسبتی با خانم دارین که تو دست و پاشون می

 :پس ماجرا من بودم! گلویی صاف کرده و گفتم ...اوه

 .یعنی آشنای زورچپونی در واقع ...ـ آقای نیکان طوری نیست. ایشون آشنان

و نگاهش بین و من شروین  درفتم و دستانم روی سینه چلیپا شد که ابروهای نیکان بالا پریای به شروین غرهچشم

 .نوسان گرفت

ها یه کم فضولن و دهنشون چفت و بست طور! ببخشید دخالت کردم ولی راستش دیبا خانم، این همسایه که این ـ

 .نداره

 :ی نیکان زدسؤالی نگاهش کردم که شروین خندید و روی شانه

 .ها آزادن که فضولی کنننه نه، من داداششم. همسایهـ 

 :لجم گرفت و بلافاصله گفتم

 .آشنای زورچپونیه ...ی بابامه. گفتم کهـ داداشم نیست؛ پسرخونده

 پچ زد:ای گفت و نزدیکم شد و زیر گوشم زد که شروین با اجازهنیکان هنوز داشت گیج می

  گفتی؟ـ این بود اون آقای خسته و داغون که می

 :اخم زل من شد بعد با دزدگیر قفل ماشینش را باز کرد و پشت فرمان نشست. نیکان پشت گردنش را خاراند و پر

 !ـ شما به این آشنای زورچپونیتون گفتین من خسته و داغونم؟

 :زده گفتمسری به تأسف تکان داد و من لب گزیده و خجالت

 .کردم به خدایعنی داشتم ازتون تعریف می ...ـ وای نه. یعنی

 .ی سکوت بالا بردچپ نگاهم کرد و دستش را به نشانهچپ

 .ـ دست شما درد نکنه متوجه شدم

قیمتش لگد پراندم و چرخید و رفت و دستان من مشت شد و سمت ماشین شروین حمله کردم. به اتومبیل گران

کرد. آخر شروین کوتاه آمد و از م دیدم که داشت با تعجب نگاهم میخندید. نیکان را همشت زدم و او همچنان می

اش گرفت و مرا داخل ماشین انداخت. خودش هم پشت فرمان ی مسخرهماشینش پیاده شد. بازویم را با همان خنده

 :هایش گفتنشست و بریدبریده بین خنده

 .دیباـ وای وای. چرا یهو تیمارستانی شدی تو؟ عاشق این کاراتم یعنی 

 :استارت زد و راه افتاد و من آرزو کردم که او روزی عاشق خودم شود، نه کارهایم. سمتش براق شده و جیغ زدم

 .پیشش قدر بلند گفتی که اونم بشنوه؟! آبرومو بردی که ـ احمق خل، چرا اون

 .اش قطع شد؛ اما لبخندش را همچنان حفظ کرده بودپایین کرد و خنده و ابروهایش را بالا

  .کردقدر رسمی و خشک باهات برخورد نمی ـ خواستم ببینم واقعاً طرفت اونه یا نه که دیدم نیست. وگرنه اون



 :دوباره جیغ زدم

 ی تو و گیسو رو به هم بریزمکی. به تو چه؟ زندگی من به تو چه؟ مگه من میام رابطه اصلاً هر ـ

 :با تعجب نگاهم کرد و جلوی فروشگاهی متوقف شد

جوری  اولاً که من داداشتم و باید روت غیرت داشته باشم، دوماً هم که گیسو و من قراره ازدواج کنیم؛ همینـ 

 ...که کشکی که با هم نیستیم. سوماً هم

ماند و کردم که گیسو هم مثل باقی دوستان دخترش چند صباحی میدیگر صدایش را نشنیدم. تا آن روز فکر می

ی کنارم هایم را ببیند، صورتم را سمت شیشهاین یکی فرق داشت. قبل از این که بتواند اشک... زند. اما نهبعد غیبش می

 :چرخاندم و از ماشین پیاده شدم. هنگام بسته شدن در، شنیدم که گفت

 .زنم خیر سرمکنما. دارم حرف میـ گِل لگد نمی

هایم را طوری که آرایشم به هم نریزد، اشک اط،ی کوچکم را از کیفم درآوردم و با احتیوارد فروشگاه شدم و آینه

قدر مرا  گفت برادر من است؟ چرا آنبار می دید؟! چرا هروقت عشق مرا نمیکرد! آخر چرا هیچپاک کردم. دلم درد می

توانستم بدون خوردن چیزی،  سرانجامها رفتم و نفسی عمیق کشیدم تا بر خودم مسلط شوم. داد؟ بین قفسهآزار می

رویم درآمد و درحالی که سمت من خم شده بود، با لبخندی م را ببلعم و کمی راحت شوم که از شانس گندم از روبهبغض

 :نما پرسیددندان

  ؟جوری ول کردی اومدی ـ پسره این جاست که اون

 :نگاهی به اطرافمان انداخت و به چرندیاتش ادامه داد

  ست یا صندوقدار؟ـ فروشنده

ن جا بنشینم و زانوهایم را بغل بگیرم و تا قبل از این که بمیرم، زار زار اشک بریزم. بدون حرف، خواست همادلم می

اش مرغ برداشتم و با پولی که توی کارتم داشتم و بابت قلیان از دست نداده بودم، هزینه زمینی، پیاز و تخمتا سیب چند

تک مردان داد و روی تکانجام می ،ام بودمعشوق خیالی که پیدا کردنرا اش را پرداخت کردم. شروین هم داشت وظیفه

 .گامم شدها را از من گرفت و همهای خرید را برداشتم و راه خروج را پیش گرفتم. کیسهکرد. بستهجوان آن جا زوم می

 .گم سوسولخیال دیگه. خب دیگه بهت نمیـ هنوز باهام قهری دیبا؟! بابا بی

 :تیز نگاهش کردم که خندید

  نمیارم. حله؟ برانداز رو روی زبونمی وحشتناک و خانمانـ آهان، خب دیگه اون کلمه

کشید. برای خاتمه دادن به بحث توانستم با او قهر بمانم؟! به بیست و چهار ساعت هم نمیمگر من چقدر می

 :و البته ارضای حس کنجکاوی پرسیدم« سوسول»

 الان تو و گیسو با هم نامزدین؟  ـ

 :بازی گفت مسخرهبا 

  م.نه بابا نامزد کدومه؟ هنوز خواستگاری نرفت .هات شده بودم خداوکیلیـ جان جان. دل تنگ شنیدن زوزه

شد آزارهایش را تحمل کرد! به خانه که یواشکی نفسی راحت کشیدم. هنوز وقت داشتم که عاشقش بمانم. هنوز می

استراحت کند و خودم شام را حاضر کردم. غذای مامان را کنار گذاشتم  رسیدیم، مامان برگشته بود. از او خواستم برود و

هایش را و سفره را روی میزغذاخوری انداختم. دیار را بیدار کردم و سه نفری شام خوردیم. شروین کم مانده بود انگشت

 :هم گاز بگیرد. دیار که حسابی سیر شده بود، کنار کشید و بشقابش را به آشپزخانه برد



 .لی خوشمزه بود دیباـ خی

 :شروین که هنوز غذایش تمام نشده بود، اعتراض کرد

 .کردیـ کاش بیشتر درست می

 :چینی به بینی داده و نگاه چپی به او انداختم

 .ـ حالا اول بخور تمومش کن، بعد غر بزن

فی کشیدم و غذای مادرم را ای نان کند و لقمه پیچید. بعد از اتمام غذایش اما هنوز سیر نشده بود. پوخندید و تکه

 .جلویش گذاشتم

  .کنمـ اینو بخور، برای مامانم درست می

 :ابرو بالا داد و محو تماشایم شد

 !ـ خداییش؟

من هم به آشپزخانه برگشتم و دوباره مایه . سر به بله تکان دادم و او مثل بربرها به بشقاب غذای مادرم حمله کرد

ها را به دیار سپردم و خودم به اتاق رفتم و مشغول درس مشغول آشپزی شدم. شستن ظرفکتلت را آماده کردم و از نو 

ام بیدار شدم، اتاقم تاریکِ تاریک بود. آرام در را باز خواندن شدم. نفهمیدم کی خوابم برد. وقتی که بر اثر انفجار مثانه

توانستم از ترکید اما نمیام داشت مید. مثانهکردم و راه دستشویی را پیش گرفتم که صدایی از پذیرایی به گوشم رسی

. ردکو با موبایلش صحبت میبود ی کاناپه کز کرده خیر فالگوش ایستادن بگذرم. در آن ظلمات شروین را دیدم که گوشه

 :کردپشت دیوار ایستادم و گوش دادم. داشت نجوا می

 .اینام ی دیارم، خونهـ آره یه دونه

 :ای کردم و خواستم بروم که افزودقروچهکرد. دندانداشت با گیسو صحبت می

 .معلومه که دوست داشتم الان پیش تو باشم آخه عسلمـ 

 :چشمانم را بستم و اشکم چکید و او ادامه داد

 .گفتمکردم؟ خب قابل پخش نیست وگرنه حتماً بهت میـ اگر پیشت بودم چیکار می

را پاک و چراغ را روشن کردم و دیدم که لبخند بر لبش ماسید. لب روی هم فشردم و طاقت از کف دادم. اشکم 

 .خودم را به آن راه زدم و نگاهم متعجبانه بین او و ساعت چرخید

 !ـ هنوز بیداری تو؟

ی پرم لیوانی آب افزودم و بعد خودم را ی آب خوردن از کنارش گذشته و سمت آشپزخانه رفتم. به مثانهبه بهانه

گفت. وقتی از دستشویی بیرون آمدم، او وسط کرد و هیچ نمیتم. او هم در سکوت مرا تماشا میداخل دستشویی انداخ

 :زیر پرسیدی اتاقم را گرفتم که سربهکرد. دستگیرهخانه ایستاده بود و این پا و آن پا می

  زدم، شنیدی؟ـ تو... داشتم تلفن حرف می

 .شومنم، تحقیر میدانم چرا؛ اما حس کردم اگر اقرار به شنیدن کنمی

 :شدم، گفتمنفسی گرفته و حین این که وارد اتاقم می

 .گفتیشنیدم چی میکنی. ولی نمیپچ میـ دیدم داری پچ

 :و برای این که خیالش را راحت کنم، بین چارچوب ایستاده و به او چشم باریک کردم

 .دادیـ وای به حالت اگر بفهمم داشتی به فتاح گزارش می



ی خودشان؟! نبودنش خانهبه رفت خندید و سر به نفی تکان داد. شب به خیری گفتم و در اتاقم را بستم. چرا نمی

شنیدم، آن هم با آن صدای یک درد بود و بودنش هزار و یک درد. دست کم وقتی نبود، دل و قلوه دادنش با گیسو را نمی

 !مرا بیشتر های رادیو را برده بود؛ دلاش که دل شنوندهمخملی

م هم پشت بندم صبح حاضر شدم که به دانشگاه بروم. در رادیو کاری نداشتم و با خیال راحت راه افتادم که جناب د  

 :کنان گفتمجیغمثل جوجه آمد. در خانه را که بست، جیغ

 !ـ تو کجا؟

 :پوشید، گفتهمان حین که کفشش را می

 .شمخیال نمیشدی رو نبینم و یه درس حسابی بهش ندم بیـ من تا اون جناب خسته و داغونی که تو جذبش 

 :بازدمم را با حرص از بینی بیرون دادم و گفتم

ی یه پولم مون سکهی؟ دیروزم جلوی پسر همسایهیـ آخه به تو چه بشر؟! فتاحی؟ دیاری؟ مامان رویامی؟ دنیا

  .کردی

 :اخمی غلیظ تحویلم داد و گفت

 .ز هم که گفتم... از قصد اون حرفو زدم که ببینم بینتون خبریه یا نهـ من شروینم... داداشت! دیرو

 :داداش نه، سوهان روح بود! ادامه داد

 .قمری لاس بزنیخواد با هر ننهدلمم نمیـ 

خیالم چسبید به گلویم و بیشد و بغض میخواستم بمیرم؛ نطقم تا حدودی کور میگفت داداش، میاصلاً وقتی می

از او گرفتم و روی پله نشستم تا بند کفشم را ببندم. بوی نان راهرو را برداشته بود. سر خم کردم و نیکان را شد. نگاه نمی

تر دیدم که چند نان بربری به دست گرفته و ایستاده بود. پس او هم مثل من فالگوش ایستادن را دوست چند پله پایین

 .بلند کرد و مرا که دید، فوری راه افتاد داشت! سر

چشم از او گرفتم و خودم را از وسط پله کنار کشیدم تا بتواند رد شود. به من که رسید، مکث کرد و زیرلب سلام 

های در دستش را سمتم گرفت. نگاهش کردم اما او داشت با شروین سلام داد. مثل خودش آرام پاسخش را دادم و او نان

 :ای کندم و گفتمتکه. کردام میکرد. بوی نان تازه داشت دیوانهو علیک می

 .ـ مرسی

 :صاف ایستاد و نگاهش را به من دوخت

 .کنمـ خواهش می

 :اش گفتدستش را دوباره جلو آورد و با همان حالت جدی

 .ـ بردارین بازم

 :ای دیگر کندملبخندی زدم و تکه

 .ـ وای مرسی. ببخشید بوی نون تازه بدجوری رو مخ منه

از آن جایی که یادش رفت به شروین نان . گفت و به طرف واحدشان رفت« انیج نوش»لبخندی محو زد و زیرلب 

 :ها پایین رفت و گفتتعارف کند، اعتمادالدوله جلو آمد و یکی از آن دو تکه نان را از دستم قاپید. از پله

 .ـ تو ماشین منتظرم، بجنب

 :کیفم را روی دوشم محکم کردم که صدایم زد شان نرفته بود. از روی پله بلند شدم و بندنیکان هنوز به داخل خانه



ـ خانمِ... ام... دیبا. من ناخواسته حرفاتونو شنیدم. ببخشید که دیروز زود قضاوتتون کردم. ظاهراً این آشنای 

 .سرتون بذارهزورچپونیتون دوست داره سربه

مرد واهی چیست. شروین که میدانست عذرخزیر خندید و مرا هم به خنده وا داشت. خوب بود که میآرام و سربه

 !یک ببخشید خشک و خالی بگوید

تون من باید برم. به ـ نه بابا اختیار دارین. شروین که اصلاً سادیسم داره. کارش فقط اذیت کردن منه... با اجازه

 .نیکی جان سلام برسونید

داخلش نشستم و او با . دیدماز ساختمان که بیرون زدم، ماشین شروین را پارک شده و حاضر آماده جلوی در 

کردم که گیسو خواست آن را روی داشبورد بگذارد که زنگ خورد. دعا میاش کند و راه افتاد. میطمأنینه نگاه از گوشی

 !ی دومم باشد؟ی بالا رفته بود که دفعهنباشد؛ اما دعای من کِ

 .ی خودمدونه سلام بر یهـ 

 :زل خیابان شدم. نانم را خوردم و او گفت ی کنارمچشم در کاسه چرخاندم و از شیشه

 .ـ جونم، تو فقط دلبری کن با حرفات خوشگلم

ام را وصل گوشی کردم و صدای آهنگ را تا آخر بالا بردم. با هر ی بعدش را ادا کند، هندزفریقبل از این که جمله

ام زد و آن را اش را به شانهیک ربع، گوشیشدم. بعد از کرد و من بیشتر خرد میای به قلبم میاش به گیسو، حملهجمله

 :هایم در آوردم و پرسیدمسمت من گرفت. هندزفری را از گوش

  چیه؟ ـ

 :اش اشاره کردبا سر به گوشی

 .ـ گیسو کارت داره

 :نفسی عمیق کشیدم و گوشی را گرفتم

  ـ الو؟

 :اش بودبه شوخ و شنگی همیشه

  ـ سلام عشق جان. خوبی؟

  ممنون، شما خوبی؟ـ سلام عزیزم. 

ـ قربونت برم الهی، مرسی گلم. دیبا جان، آخر هفته تولد شروینه. یه جشن کوچولو گرفتم و خواستم دعوتت کنم 

  .چی نباشه خواهرشوهری دیگه بیای. هر

 :زیر خنده زد و من هم به اجبار خندیدم. افزود

کنم چون شروین این جوری بیشتر دوست چی جوونه دارم جمع می . هردـ دیار هم دیشب دعوت کردم گفت میا

 .داره

 ؟!شدرفتم، بد میاگر نمی

 .ـ باشه گیسو جون. ممنون از دعوتت. حتماً با دیار میام... مرسی

 .خوام حسابی شلوغ بشهمی. ـ عاشقتم که. راستی از دوستاتون هم بیارین اگر دوست داشتین

ای گفتم و بعد از خداحافظی گوشی شروین را برگرداندم. نه او دوستم کجا بود که با من به مهمانی بیاید؟! باشه

  .رفت و نه من حرفی برای گفتن داشتم. اما این آرامش مدت زیادی دوام نداشتروی مخم رژه می



  .داداشت منتقل کنم؛ حیف شدـ راستی دیشب نشد حرفاتو به خان

 :چشم باریک کرده و گفتم

  لان چی شد یاد این افتادی؟اـ 

 :می کرد و یک دستش را روی دنده گذاشتاخ

 .تون مشکوکمـ من به این پسره... همسایه

 :پوفی کشیدم و رو از او گرفتم

  .تر نکن خواهشاًو عصبیر نشان به قدر کافی اعصابش نابود هست؛ تو دیگه دیارببین شروین، یه آتش ـ

جونم افتاده که زنگ بزنم بهش و راجع به  ـ همین دیگه. به خاطر همین بهش چیزی نگفتم، وگرنه یه کرمی به

  ؟های یه کرم ناچیز توجه کنمآقای همساده هشدار بدم. اما خب کرمه دیگه. چرا باید به حرف

 :چشمی نازک کرده و گفتم پشت

 .ـ بیخود به آقای همساده مشکوکی

 :نگاهی انداخت و جدی شد نیم

  ـ پس چرا طول کشید تا بیای پایین؟

بعد . هایم بردمجواب گذاشتم و دوباره هندزفری را داخل گوشتوضیح دادن نداشتم. سؤالش را بی یحال و حوصله

گردی کردم و بعد از ظهر به خانه رسیدم و مامان را در حال آشپزی دیدم. دیار شیفت بود و من از دانشگاه، کمی خیابان

خانه به صدا درآمد و من کتاب صوتی را کنار ام؛ البته بدون هندزفری. زنگ هم مشغول گوش دادن به کتاب صوتی

ای بزرگ آش رشته در دست دارد و گذاشتم و سمت در رفتم. آن را گشودم و دیدم زنی با دامن و بلوز آستین بلند، کاسه

 .زندبه رویم لبخند می

 .ـ سلام

 :جواب سلامم را با لبخند داد و کاسه را سمتم گرفت

 .ن ساختمونـ سلام دخترم. خوش اومدین به ای

 .ام آویزان شدکاسه را گرفتم و آب از لب و لوچه

 .به چه آشی! خیلی ممنون قبول باشهـ به

 :ریز خندید

ـ نذری نیست. گفتم بده دست خالی واسه خوشامدگویی بیام، دخترم گفت آش بیارم. شما دیبا خانم هستی 

  دخترم؟

 :کنجکاوی کرده و گفتم اخمی از سر

 .ـ بله خودمم

 .روییتونم... همسایه روبهامامان نیکیـ من 

 :صدای مادرم را از پشت سر شنیدم

  گی تشریف بیارن داخل؟ـ وا دیبا چرا نمی

مرا از جلوی در کنار زد و مشغول صحبت با زن شد. او را با اصرار به داخل منزل دعوت کرد و من هم سراغ نیکی 

ادر دختری شد. آش را دور هم خوردیم و پی بردیم که عاطفه خانم مان دعوت کردم و جمع مرفتم. او را به داخل خانه



هایمان گفتیم. همسر عاطفه خانم فوت شده و نیکی و نیکان یتیم بودند. مادر ست. از زندگیا تر از عالیپخش عالیدست

کرد. اعی تدریس میخانم دبیر بازنشسته بود و اما همچنان در مدارس غیرانتف هم از پدر من گفت و از طلاقشان. عاطفه

سرا بود. کند. نیکان هم ترانههای تلگرام و اینستاگرام است و از این طریق کسب درآمد مینیکی گفت که ادمین کانال

توانست هنرمند سرای مشهور که منِ خنگ از آن اول نشناختمش؛ نیکان معین! چطور آدمی به آن خشکی مییک ترانه

 .سراگرفتم، اخلاقش بیشتر شبیه دبیرهای فیزیک بود تا ترانهمیباشد؟! اگر ظاهرش را فاکتور 

خوانم. زودتر از زود خودمانی و ی نیکی کتابت و نگارگری بود و من هم گفتم که مترجمی زبان انگلیسی میرشته

رش را صمیمی شدیم. ساعت نه شب بود که زنگ واحدمان به صدا درآمد. در را باز کردم و نیکان را دیدم که پشت س

 :خاراند و لبخندی خجالتی زد

  ؟هستن جاین خوام... مادرم و خواهرم اسلام خانم. عذر میـ 

 .کنم بفرمایید داخلـ سلام آقای معین. بله این جا هستن. خواهش می

مرگی نداشت؟! مان ذوقبودنش در خانهد. مادرم دوباره وارد صحنه شد و مرا کنار زد و او را به داخل خانه کشان

شد. برایش انداختم وگرنه شبم روز نمیمان بود. باید یک سلفی میی ما آمده و همسایهآدمی با آن شهرت و هنر، به خانه

 .رویش نشستمچای و شکلات بردم و روبه

 !ی ما هستینهای شمام. چقدر خوشحالم که همسایهـ آقای معین من عاشق ترانه

 :سر به زیر و آرام خندید و گفت

  .که نصیب ما شده دیبا خانم نویان ـ افتخار

 :دانست! نیکی با خنده رو به من کردام را میفامیلی

نمایش که تو هم با صدات حسابی روح و روان آدمو به هم  ـ داداشم رادیو خیلی گوش میده. مخصوصاً شبکه

  .ریزیمی

 :نیکان افزود

 ...شناختمتون از صداتون. اون آقای آشنایبردین انباری ـ از همون اول سر اون جعبه که داشتین می

 .را فاکتور گرفت« زورچپونی»خندید و 

 !ـ اون آقای آشناتون هم همکارتون هستن؛ نه؟ آقای شروین اوجی

 م:آمد. لبخند بر لبم ماسید و سر تکان دادخودش هم نبود، اسمش باید می

 .خود ناکسشهـ 

 :نیکی گفت. و متوجه ما نشدندخندیدند. مادرم و عاطفه خانم غرق صحبت بودند 

 .ـ آقا ول کنید این چیزا رو. بیاین پانتومیم بازی کنیم

 :نگاهی به خودمان انداختم و تعداد کممان

  شی؟ـ دو به دو بازی کنیم. مامان تو داور می

 :صحبتشان قطع شد و همراه عاطفه خانم، با تعجب نگاهم کرد

  ـ داور چی؟

 .من و نیکی، نیکان و خاله عاطفه، شما هم داورخوایم پانتومیم بریم. ـ می

 :خاله عاطفه گفت



 .ـ وای نه نه. من اهل بازی کردن نیستم

 :مادر هم لبخند زد

 .ـ مامان جان تازه صحبت من و عاطفه جان گل انداخته. جاهای حساسش هم رسیده. منم معاف کن

 :با لب برچیده به نیکی نگاه کردم و گفتم

 !کاش دیار بود ـ پایه نیستن دیگه.

 :زنگ خانه به صدا در آمد و من از پشت آیفون دیدم که شروین است. سرم را بالا گرفته و به خدا اعتراض کردم

 .ـ خدایا گفتم دیار، نه این جناب اعتمادالدوله

 :در را باز کردم و رو به مادرم گفتم

  .آقای چتر تشریف آوردنـ 

 :مادرم لب گزید و تصنعی خندید

 .م عزیزهگه. خیلی پسر گلیه... عین دیار واسهی باباشو میوندهـ پسر خ

 :نیکی پرسید

 ـ یعنی برادرناتنی دیبا جون هستن؟ 

 .باز هم این لغت برادر چسید کنار اسم شروین

 .ی زن بابام از شوهر قبلیشهـ نه داداشم نیست. بچه

 :سر تکان داد و با خنده گفت

 .ـ ماجرا خیلی پیچیده است

 :واحدمان را باز کردم و پاسخ دادمدر 

 .ـ تو موقعیتش باشی چندان هم پیچیده نیست

 .دادندآمد و همه به جز مادرم و عاطفه خانم کنجکاوانه گوش میصدای شروین از راهرو می

  ی شما؟ش میام خونهقدر بداخلاقه؟! چیکار کنم که همه م اینـ من چیکار کنم که ننه

 :ی ما رسیده بود، گفتمایستادم و به او که دیگر به طبقه دست به کمر بین چارچوب

  .دارهاشکر پول تو کیفت فراوونه. برو بریز تو شکم هتل رو ـ خدا

 :تر از قبل گفتهای جلوی در انداخت و آرامنگاهی به کفش

 !سر تو بذارم... مهمون دارین؟تونم سربهاز توی هتل که نمی -

رفت و خوشامد گفت. شروین هم مثل  داخل شود. با ورود شروین، مادرم به استقبالشاز جلوی در کنار رفتم تا 

 :همیشه زبان ریخت

 .ـ الهی من قربون تو برم خاله رویا. درد و بلاتون بخوره تو سر هرچی شروینه

فته زل نیکان ای گفت و کنار رفت. مهمانان به احترامش برپا زدند و او با ابروهای بالا رنکنه مادرم خندید و خدا

ای به سقلمه. ی زمین وجود خارجی نداشت. سلام دادند و او هنوز قفل نیکان بودی او ضایع روی کرهشد. آدمی به اندازه

 :هایم با لبخندی مصنوعی گفتمشروین زدم و از میان دندان

 .ـ سلام دادن... شروین خان



ان را داد و دعوت به نشستنشان کرد. به آشپزخانه نگاهی به من انداخت و گلویش را صاف کرد. جواب سلامش نیم

 :رفتم تا برایش چای بیاورم که دنبالم آمد و بغل گوشم گفت

  ـ خودشه... خسته و داغون این یاروئه؛ ها؟

 :پوفی کشیدم و جوابش را ندادم. چای ریختم و به پذیرایی بردم. نشستم و او هم کنارم جای گرفت. نیکان گفت

 .نتومیم بازی کنیم یار کم داشتیم. خوب شد اومدیخواستیم پاـ می

 .شروین پوزخندی زد و سر تکان داد

  ـ به موقع رسیدم. ها؟

زد. چایش را که خورد، به نیکان طعنه می نیکان متوجه منظور او نشد، اما من فهمیدم که در خیالات خودش داشت

م افتادند و من و نیکان هم یک تیم شدیم. شروین دیگر یارکشی کنیم. نیکی و شروین با ه رفتیم تا« هرکی تک بیاره»

ترکید. بالاخره موفق به اذیت کردنش شده و از این بابت خوشحال بودم. قبل از شروع بازی داشت از عصبانیت می

 :ام را آوردم و سمت خودم و نیکان گرفتمگوشی

 .بازی کنیمـ آقای معین اول یه سلفی بندازیم من پزتونو بدم به دوستام، بعد 

آمد. زدی خونش درنمینگاهی به شروین انداختم؛ کارد می تر شد. سلفی گرفتم و نیمنیکان خندید و به من نزدیک

 :پرسید

 !پز بدی به دوستات؟ ـ

 :لبخندی زده و پاسخ دادم

  .سرای معروفـ آره دیگه. آخه آقای معینن؛ ترانه

 :نیکان با لبخند گفت

مجری و گوینده رادیو هستین بنده عددی نیستم. پس لطفاً اون عکسو به منم بفرستین تا ـ البته در مقابل شما که 

  .بنده هم پز شما رو بدم

  ـ اختیار دارین. حتماً... آیدی تلگرامتون چیه؟

 :او گفت و من عکس را برایش فرستادم. شروین کنار گوشم آرام گفت

  وتاکین؛ آره؟ی تیکـ الان تو مرحله

کردم که دروغ گفتم. با کلافگی سمتش چرخیده و زل وردن نبودم؛ وگرنه خیلی وقت پیش اعتراف میمن آدم کم آ

شد، خیلی خوب بود و من به بودند و طوفانی؛ درست مثل یک برادر! اگر طور دیگری غیرتی می چشمانش شدم. قرمز

 :سمت گوشش خم و نجوا کردم زد. سرم رااش حالم را به هم میکردم. اما غیرت برادرانهدروغم اقرار می

  .ایمـ درست فهمیدی... الان تو اون مرحله

 :حرص زل هم بودیم که نیکی گفت پر

  ـ خب اول کدوم گروه شروع کنه؟

  شروین نیشخندی زد و دستش را بالا گرفت:

 سنگ کاغذ قیچی! -



آورد و من سنگ و بار سوم من قیچی و دو، دستمان را جلو بردیم. من کاغذ آوردم و او سنگ. بار دوم، او قیچی  هر

داد؛ حتی در سنگ کاغذ قیچی! من و نیکان کنار هم نشستیم و او و نیکی هم او کاغذ. شکست دادنش عجیب مزه می

 «.آشنای زورچپونی» پیش هم. نیکان دهانش را کنار گوشم آورد و گفت:

 :ن تشر زدخنده زدیم. شروی زمان زیردو هم با چشمان گرد نگاهش کردم و هر

  .ـ زود باش دیبا

*** 

بار که با  خوابد. قهر و دعوایش با مادرش تمامی نداشت. هرمان رفت و گفت که در هتل میآخر شب بود که از خانه

رفت و در دیر وقت می هایی هم که دیار شیفت بود، مثل آن شبی ما و وقتآمد خانهشد میمهری خانم بحثش می

ی آن گذاشتم. داشتم برای خودم با دراز کشیدم و سرم را روی دسته ی جلوی تلویزیونناپهخوابید. روی کاهتل می

چقدر خوب » کردم که نوتیفیکیشن پیام بالای صفحه سبز شد. روی آن ضربه زدم و پیام نیکان بالا آمد:گوشی بازی می

 «!ای که دارین، عکاس قابلی هم هستینافتادم. علاوه بر صدای مسحور کننده

 «...لطف دارین»حوصله برایش تایپ کردم:بی

ام شدم و چند دقیقه بعد، دیدم که مرا در اینستاگرام تگ کرد. عکسمان را به اشتراک گذاشته و دوباره مشغول بازی

 «.صدای رادیو. چقدر خوش گذشت امشبی خوشهمراه با دوست خوبم خانم دیبا نویان، گوینده» زیرش نوشته بود:

کپشن  .کل یادم رفته بود عکس را در پیجم بگذارم، دست به کار شده و بلافاصله عکس را آپ کردممن هم که به 

ی ما هستن؟ یه شب به یاد چه افتخاری بالاتر از این که آقای نیکان معین دوست و همسایه» زیر عکسمان نوشتم:

 «.موندنی کار دوست خوبم آقای معین عزیز

 «.تخیلی خوش گذش»: ج نیکان و برایش کامنت گذاشتمبعد هم تگش کردم و رفتم داخل پی

تیک، تاک. » یافت که شروین هم پیدایش شد و برایم نوشت:هایمان با نیکان و نیکی داشت ادامه میکامنت بازی

 « تیک، تاک. آره خوش گذشت.

یعنی چی » ریپلای کرد:کامنت شروین را  بار گیسو بود که جواب گذاشتم. اینلب روی هم فشردم و کامنتش را بی

 « عشقم؟

 «!یعنی من قربون تو برم الهی» بلافاصله جوابش را داد:

لحظه امکان دارد منفجر شود. خواستم گوشی را کنار  کردم سرم یک کوه آتشفشانی فعال است که هرحس می

  «!دها. یه کم مراعات کنیمجرد این جا نشسته» بگذارم که نیکان، شروین و گیسو را منشن کرد:

انتهای پیامش هم شکلک خنده گذاشته بود. کامنتش را لایک کردم تا دماغ شروین را بسوزانم. بعد هم گوشی را 

ام را آرام کند. توانست تن گر گرفتههای کثیف را بشویم. تنها خنکای آب میکنار گذاشتم و وارد آشپزخانه شدم تا ظرف

دادم تا کردم و تحویل خودش میشد خاطرش را کادوپیچ مییشد عشقم را از شروین پس بگیرم. کاش مکاش می

آمد. حتی عرضه نداشتم که برایش آرزوی بد خلاص شوم. خاطرخواهش بودم و هواخواهش و اما کاری از دستم برنمی

ن چند که آ کند، هرکنم و از خدا بخواهم که به گیسویش نرسد. دوست داشتم خوشبختی را با تمام وجودش مزه مزه می

 !بخت برای او عسل باشد و برای من زهر

فردا کلاس » ام را برداشتم و به اتاقم رفتم. صدای پیامش دوباره بلند شد و نیکی نوشته بود:خسته و درمانده گوشی

 «نداری؟



ترین کارهای ممکن بود. با او تماس گرفتم و وقتی که پاسخ داد، گفتم که با تایپ کردن برای من یکی از سخت

 :ترم. بعد هم اضافه کردمکردن راحتصحبت 

قراره یه متن ترجمه شده رو تحویل استاد  ای به رفتن ندارم. ولی خب مجبورم برم، چونـ کلاس دارم اما علاقه

 .بدم

 .ـ ساعت چند؟ بیا با هم بریم

 .ـ ساعتش فرقی نداره. چون استادش از صبح هست تا آخر وقت

 .ره دانشگاه. آماده باش دوازده بریمبخوبه. نیکان منو ساعت دوازده می ـ

 :دو دل بودم برای گفتن حرفم، اما عاقبت به زبان آوردم

 دی؟ ـ خب بیا خودمون بریم. چرا به آقای معین زحمت می

 :خندید و به آن طرف خط گفت

  !دمگه چرا به تو زحمت میـ می

 :سپس خطاب به من ادامه داد

ده. بعدم بیخود کرده... برم، اما رو ماشینش حساسه و دست کسی نمیگم ماشینتو بده خودم ش میـ من همه

  .شه وقتی تو خونه پلاسه، منو هم برسونه دانشگاهوظیفه

 :خب تا حدودی حق با نیکی بود. صدای نیکان را از پشت خط شنیدم که گفت

 .دمور معلومه که دستت نمی ور اون کوبونی اینـ وقتی ماشینو می

شد که سریع از نیکی خداحافظی کرده و با مرد رندی خودم را از وسط ماجرا بیرون بحثشان میبه گمانم داشت 

 !کشیدم

*** 

 چاره آنتواند بخوابد. بیمادرم تا جایی که می سروصدا ناهار را درست کردم و اجازه دادمام را که خوردم، بیصبحانه

رفت. در اتاقش را بستم و د و با خروپفش روی مخم رژه میشد که حد نداشت. دیار هم صبح زود آمده بوقدر خسته می

کم حاضر شدم. سر ساعت دوازده نیکی پیام داد که کارهای مربوط به استودیو را انجام دادم و ساعت یازده بود که کم

ی کردم و بعد بروم. در واحدمان را که باز کردم، او و نیکان را مشغول پوشیدن کفششان دیدم. با هر دو سلام و احوالپرس

 :از ساختمان بیرون رفته و سوار ماشین نیکان شدیم. گفتم

 .ـ ببخشید دیگه به شما زحمت دادیم آقای معین

 :حال و حوصله بود؛ مثل روز اول. تنها گفتبی

 .ـ زحمتی نیست

مرگش بود  ها همراه شدم. اصلاً این نیکان چهمعذب شدم و جمع و جور نشستم. به خودم لعنت فرستادم که با آن

نیکی نگاهی به برادرش کرد و نگاهی به من. بعد هم لبخندی شیرین ! شد و گاهی هم جلاد؟اخلاق میکه گاهی خوش

 :های زیبایش نشست و گفتروی لب

 .ها چیه؟ خودم ازت خواستم باهام بیایـ این حرف

لش دادم و او بالاخره چرخید. من که اشکم دم مشکم بود و نزدیک بود زیر گریه بزنم، به زحمت لبخندی تحوی

ام گرفته بود؛ نیکی با آن صاف نشست و دستش سمت ضبط رفت. آهنگ شادی گذاشت و خودش هم با آن خواند! خنده



ی لقب اعتمادالسلطنه را به خود اختصاص داد... یا همان اعتمادالدوله خواند وصدایش داشت با اعتماد به نفس کامل می

شد! به دانشگاه که رسیدیم، زیرلب خندید. پس فقط برای من زهرمار میادا و اطوارش می دو! برادرش هم داشت به

 :خداحافظی گفتم و در را باز کردم که چرخید و دستش را پشت صندلی شاگرد گذاشت و رو به من پرسید

  شه؟ـ کارتون زود تموم می

 :و گفت پرسشگرانه نگاهش کردم و با مکث سر به بله تکان دادم. لبخند زد

 .مونمـ پس من منتظرتون می

گلویم را صاف کرده و  با چشمان از حدقه درآمده خیره به نیکی شدم؛ او هم مثل من شبیه علامت سؤال شده بود.

 :رو به نیکان با حالتی جدی گفتم

 .گردم. باید برم صداسیماـ ممنون. خونه برنمی

رمقی که به در و دیوار هم پشت سرم راه افتاد و با نگاه بیمنتظر جوابش نمانده و از ماشین پیاده شدم. نیکی 

 :انداخت، گفتدانشگاه می

 .چاره باید یه ترم دیگه هم بیامشی از دانشگاه. من بیـ این ترم دیگه خلاص می

 :با لبخندی خبیث زل صورتش شده و گفتم

 .ـ خودخوان بردار بعدیا رو

 :دار گفتلب برچید و با لحنی خنده

 !صحافی چیه که خودخوانش چی باشه؟ ـ دیگه

 :خندیدیم و او افزود

  .کنن این چیزهامو دوست دارم. بوی کاغذ... کتاب... جلد. اصلًا حالمو خوب میـ ولی رشته

 :پنچر شده و گفتم

فکر رم خارج اومدم این رشته. ولی الان گیرم. یه روزی به این امید که میم نمیـ ولی من زیاد حس خوبی از رشته

 .ور آب به دردم نمیخورهکنم اگر برم خارج، این رشته اونمی

 :سمت بورد رفتیم و نگاهی به آن انداختیم. همان حین نیکی گفت

  .خورهجا چون این جا خیلی به دردت می ور. بمون همینـ پس نرو اون

ها بالا دو از پله هم آمد و هر که استادم در حال تدریس بود پیدا کردم و از بورد فاصله گرفتم. نیکیرا کلاسی 

 :رفتیم. گفتم

 .جا کار کنم ی خودشو بزنه. به منم گفته برم اونـ آره... قراره یه پول کلونی به شروین برسه و کارخونه

 :رخم چشم دوخت و با هیجان پرسیدبه نیم

  ـ جدی؟! چه کاری؟

 :لبی کج و معوج کردم و شانه بالا انداختم

  .خواد من معاونش بشمدارچی شو. ولی گیسو بهم گفت که شروین میگه آبـ به زبون می

  ـ گیسو کیه؟

 :چشم در کاسه چرخانده و زمزمه کردم

 .ـ دوست دخترش



 خواد راه بندازه این آقا داداشتون؟ ی چی میـ حالا کارخونه

 .بغض... بالا نیا لعنتی! او که واقعاً برادرم نیست

 اول تو این کار بودن. شون از. خانوادهبازیـ اسباب

 :خندید

  !ـ وای چه مفرح

ی راهرو، مسیرمان از هم جدا شد. بعد از خداحافظی از نیکی سمت دیوانه بود انگار. همراهش خندیدم و میانه

شده را به دستش دادم و بیرون زدم.  و متن ترجمه شدمای به در زدم. داخل کلاسی که استادمان داخلش بود رفتم و تقه

ای بود. از هایم انداختم. چقدر این مقنعه چیز مسخرهام را دوباره پشت گوشهایم بردم و مقنعههندزفری را داخل گوش

دانشگاه خارج شدم و ماشین نیکان را دیدم که همان جای قبلی پارک بود. فکر کردم چقدر بیکار است که منتظر مانده 

عقب آمد و چند بار بوق زد. به طرفش رفتم و سرم  وس راه افتادم که دندهتا کلاس نیکی تمام شود! به سمت ایستگاه اتوب

را خم کردم تا صورتش را ببینم. هنوز از دستش دلگیر بودم که نگاهی به صورتم انداخت و اخم کرد. دیوانه بود آیا؟! 

او لبخندی  که تحویلش دادم د. من هم اخمیکرد و خودش به خودش اخم شو خودش با خودش درگیر  آمدخودش 

 :کشیده زد و گفتته

 !مونمـ من که گفتم منتظرتون می

 :من اما اخمم را حفظ کردم

 .رم استودیو. شما بفرمایید، ممنونمـ عرض کردم خدمتتون... می

ها ام را از پشت آنهایم درآوردم و مقنعهش به هم ریخت. هندزفری را از گوشادوباره خیره به صورتم شد و چهره

 :طور خیره به صورتم گفتدم. همانآزاد کر

 کنید؟ قدر تعارف می ـ سوار شین. چرا این

 :صاف ایستادم و قصد رفتن کردم

 .ـ تعارف نیست

 :نمارنگ بود و دندان پیاده شد و خودش را جلوی چشمانم چپاند. لبخندش پر

  .بیاین... ـ مگه من و شما دوست نیستیم؟ دوست با دوست تعارف نداره که

ام گرفته بود. خدایا داشتم پاک عقلم را از دست کمال تعجب کیفم را کشید و مرا سمت ماشینش برد. خندهدر 

شد! مرا روی صندلی جلو نشاند و خودش هم پشت ی بعدش آفتابی میدادم. عین بهار بود؛ یک دقیقه ابری و دقیقهمی

 :انرژی پرسید کیفم گذاشتم و او با لحنی شاد و پرام را داخل فرمان جای گرفت. راه افتاد و من هندزفری و گوشی

  دین؟دان چی گوش میدان زاتـ خب دیبا خانم، موزیک

  !ـ این جوری که شما پرسیدین، فکر کنم باید بگم آذری

 .خندید و ضبط را روشن کرد

 .آذری ندارمـ 

 .خواست آهنگ را عوض کند که یک نه بلند گفتم و مانعش شدم

 !وبیـ آهنگ به این خ

 :اش کردمزیرلب زمزمه



 ...های عادتی دل، از ضجهـ من از تبار عشقم، از درد بی نهایت/من از قبیله

 :او هم شروع کرد به خواندن

 ...ی ماه، از یک خسوف جانسوزی هور، از آفتاب کم سو/من از طایفهـ من از سلاله

نشست. ساکت شدم تا ادامه دهد. اما او ه دل میهر چقدر آواز خواندن نیکی مسخره بود، صدای بم نیکان عجیب ب

 :نگاهی به من پرسید هم دست از خواندن کشید و با نیم

  خونید؟ـ چرا نمی

شود. اما خب بشود، به من ام، پررو میلبخندی پهن تحویلش دادم و خیال کردم اگر بگویم عاشق صدایش شده

 !چه؟

 .دادمـ صدای شما به دلم نشست. داشتم گوش می

با ابروهای بالا رفته نگاهم کرد و کلاً قید خیابانی که پیش رویش بود را زد. ریز خندیدم و با چشم و ابرو اشاره به 

 :جلویش کردم

 !ـ تصادف نکنیم یه وقت

 :رویش دوخت و گفتپلک زد و نگاه از من گرفت. چشم به روبه

 .تعجب کردم این حرفو از دهن شما شنیدمـ 

ی فر درشت مویش روی چشمانش افتاده بود و من جلوی دستم را رخش شدم. حلقهنیمچشم گشاد کردم و زل 

گرفتم که یک وقت جلو نرود تا آن حلقه را از روی صورتش کنار بزند. چند بار پلک زد و سرش را تکان داد. بالاخره 

 :پرسیدم من ی مویش کنار رفت وطره

 ـ چرا تعجب کردین؟ 

 :دنگاهی انداخت و لبخند ز نیم

 .صدایی به من بگه صدات به دلم نشست، خیلی اتفاق عجیبیهـ آخه خانم به این خوش

 :و سر به زیر انداختم دهایم گلگون شگونه

 .ـ اختیار دارین

 :پشت چراغ قرمز بودیم که صورتش را کامل به سمتم چرخاند

رد شدن به صدا و سیما به همین راحتی جوری به رادیو راه پیدا کردین؟ خیلی جوونید و معمولًا واـ راستی شما چه

  .نیست

هایش خودآزاری محض سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و به یاد آن روزها افتادم. به یاد آوردن بعضی قسمت

 :بود! آهی کشیده و گفتم

و ها گرفتن شرکت کردیم و جفتمون قبول شدیم. از بچگی توی رادیـ من و شروین توی یه تستی که اون موقع

  .بودیم و عاشق گویندگی

 !گرده به قبل از ازدواج پدرتون با مادرشتون با شروین برمیـ پس آشنایی

 . پلک بستم و سر تکان دادم

 .دونمها خودمو مقصر میخیلی وقتـ 

  ـ بابت چی؟



نگاهش کردم و کردم؟! پاک خل شده بودم. باره گشودم و صاف نشستم. چرا داشتم به او تعریف مییکچشمانم را به

 :لبخندی تصنعی زدم

  .شو ندارم راجع بهش صحبت کنمای هست که... واقعاً آمادگی روحیشه نگم؟! یه مسئلهـ می

ترش، آدم خوابش ریش خستهاش پر از آرامش بود و با آن صورت خسته و تهلبخند زد و پلک باز و بسته کرد. چهره

 !گرفتمی

کنن حرف بزنه تا روی دلش ابت کرده که آدم باید در مورد چیزایی که اذیتش میـ البته دیبا خانم. ولی تجربه ث

 .دهتر از قبل به زندگی ادامه می. ممکنه یه مدت حال آدم خراب بشه، ولی بعدش پر انرژیهسنگینی نکن

 .چراغ سبز شد و او نگاه از من گرفت و راه افتاد

  ـ شما خودتون امتحان کردین؟

 :اش کم شدنم ته کشید و شعلهش نمهایخندید و خنده

 .زندگیت باخبر بشن مدام دستت میندازن کاریگم. آدما اگر از گندـ من بیشتر حرفامو به کاغذ می

 :با شیطنت نگاهش کردم و لحنم شر شد

  .هاتون دنبال حرفای دلتون گشتـ خب پس... باید تو ترانه

 :پوزخندی زد و با چهارانگشت پلکش را مالید

 .حرفای دل من واسه کسی مهم نیستـ 

 :پنداری شدیدی با او داشتم و فوری گفتمکنجکاوانه نگاهش کردم؛ همذات

 ـ شما هم همین حسو دارین؟ 

 :ریشش را خاراندسر تکان داد و ته

چه به و چهپرسیدن دردت چیه! اما همه فقط بهـ آره دیگه. اگر واسه کسی مهم بود که تا حالا صد دفعه می

  .کننمی

 :ام را پشت گوشم انداختمکشید. لبخندی پهن زده و مقنعهافتاد، دست نمیکرم که به جان سیب وجودم میوقتی 

  ـ خب دردتون چیه؟

 .نگاهم کرد و با مکث و اخم چشم پوشاند

 .ـ مهم نیست

. شاید هم مقصر من اش را ادا کند. این موجود خوددرگیری مزمن داشت. البته..توانست جملهتر از آن نمیخشک

 :زیر زمزمه کردمدهانم را قورت داده و سربه بزاق احترامی کردم.بودم که بی

 .احترامی نبودـ ببخشید اگر ناراحتتون کردم. قصدم بی

  .طور خشک مثل ساقه طلایی مانده بوداش کشید و صدای آهنگ را کم کرد. لحنش اما هماننفسی عمیق از بینی

 ...دونیدولی می ـ نه ناراحت نشدم.

پشت فرمان بود و دور و اطرافمان پر از پلیس  اش زنگ خورد و چونهایش را روی هم فشرد و ادامه نداد. گوشیلب

 :راهنمایی و رانندگی، روی اسپیکر گذاشت و پاسخ داد

  ـ جانم بهداد؟

 .یه ربعه این جامساعت پیش محل قرارو عوض کردی این هیچی، حالا بگو چرا نمیای؟ من  ـ داداش نیم



لب گزیدم و رویم را سمت شیشه چرخاندم. به خاطر رساندن من محل قرارش را عوض کرده بود! کمی درنگ کرد 

 :و سپس پاسخ داد

  .رسمـ شلوغش نکن. تو راهم دارم می

شدم و خداحافظی تماس را قطع کرد. تا خود مقصد، دیگر نه نگاهم کرد و نه حرفی به من زد. پیاده بعد هم بی

 .تشکر کردم

 .ـ واقعاً ممنونم. شرمنده اگر اذیت شدین... خداحافظ

تر کشید و صورتش را جلو خواستم بچرخم که صدایم زد. خم شدم و از قاب پنجره نگاهش کردم. شیشه را پایین

 :آورد. اخم بر چهره داشت وقتی که گفت

  شه؟مونم؛ کارتون کی تموم میـ منتظرتون می

 :ی ابرویم را بالا انداختم و گفتمیگر سوار ماشین او شوم. یک لنگهامکان نداشت د

 .ـ من زیاد کاری ندارم. یه سری متنه که باید تحویل بگیرم. شما بفرمایید لطفاً

 :ساقه طلایی با حالتی جدی گفت

 .مونمـ منتظرتون می

 :چشمانم را گشاد کردم و ملتمسانه گفتم

 ...قرارتون روـ نه تو رو خدا. به خاطر من 

 :بین حرفم آمد و گفت

 .ـ قرارمون به خاطر شماست دیبا خانم. یه قرار کاریه که شما هم باید باشید

 :هایش نشستهایش از هم باز شد و تبسمی روی لبابروهایم به آنی بالا پرید. بالاخره اخم

 کنید؟ ـ با یه پیشنهاد خوب کاری چطوری طی می

 :سینه شدمچشم باریک کرده و دست به 

 !ـ تا چی باشه

 :ی ماشین آویزان شدی شیشهلبخندش عمق گرفت و از لبه

 .های بهداد رادمانـ دکلمه کردن تو یکی دوتا از ترک

  !ی ابرویم بالا رفت و لبخندی خبیث کنج لبم جا گرفتیک لنگه

 .گردمـ خوشم اومد... صبر کنید سه سوته برمی

 اش را شنیدم. داخل راهرو بودم که نیکان پیام داد:رفتم، صدای خندهساختمان میطور که با حالت دو سمت همان

 «.خوام مشکلی واسه منِ خسته و داغون ایجاد نکننماشین آشنای زورچپونی هم این جاست. از خداوند می»

ا را که شامل هو بش با تیم تولید، متن خندیدم و گوشی را داخل کیفم انداختم. وارد دفتر شدم و بعد از خوش

ه شروین آن جا نبود! احتمالاً اجرای زنده داشت و من خوشحال و شد، تحویل گرفتم. خدا را شکر کنظرات مخاطبین می

ام چپاندم و شاد و خندان از ساختمان بیرون رفتم. خودم را داخل ماشین نیکان انداختم و کاغذها را داخل کیف کوله

 :همان حین پرسیدم

 م کشیدین؟ ای واسهچرا از اول نگفتین همچین نقشه ـ خب آقا نیکان.

 :راه افتاد و گفت



 شه اول یه خواهشی بکنم ازتون؟ ـ می

 .نگاهش کردم و به در ماشین تکیه زدم

  .ـ البته. امرتونو بفرمایید

م عوض مصرفی مزاحم و چروک و بیام بود را در آوردم و با مقنعههمان حین، شال یدکم که همیشه داخل کوله

 :آوردم، پرسیدمام را در میی کلیپسیکه گوشوارهکردم. محو تماشایم بود و من درحالی

  خواستین بگین؟ـ چی شده؟ چی می

  .های سبزم را انداختمای با رشتهی منگولهآینه را پایین دادم و گوشواره

 !ـ آقا نیکان؟

 :داد. نگاهش کردم و پرسیدمبودم. نیکان جواب نمیکرد و من همچنان درگیر ها بدقلقی مییکی از گوشواره

  خواستین بگین؟ـ خب چی می

 :نگاهی به من انداخت و لبخند زد نیم

  کنید؟ـ چیزی نیست، ولی... شما همیشه اکسسوری با خودتون حمل می

 .تعجبش مرا به خنده وا داشت

 .در مواقع لازم خوشگلاسیون کنمکنم تا هام جاساز میـ همیشه یه چیزای کوچولو موچولو تو کیف

 :اش را خاراندی بینیبا لبخندی بزرگ، پره

  .دارمـ دقیقاً برعکس منید. من حتی گاهی اوقات گوشیم رو هم برنمی

 :گوشواره داخل سوراخ گوشم رفت و من آینه را بالا دادم و گفتم عاقبت

  !ل دیارـ اصلاً مرد باید شلخته باشه. مردهای مرتب خیلی رو مخن؛ مث

 :سر تکان داد و با شیطنت گفت

 ـ مرد باید مثل من خسته و داغون باشه. نه؟ 

 :فکر سریع گفتمبی

 ...ـ بله

 :به خودم آمدم و به سرفه افتادم

 ...ـ یعنی نه. یعنی شما... خب... خب

 :ریشش کشید. گلویی صاف کرده و حرف را عوض کردمبلند خندید و دستی به سرتاسر ته

پیش رادمان؟ شاید اصلاً کار من تو  که قراره بریم نهنوز سؤالمو جواب ندادینا. چرا از اولش بهم نگفتیـ شما 

 !کشیدصداسیما طول می

 .رو، راهنما زد تا پارک کندنفسی گرفت و با نگاهی به پیاده

یش بهداد و رم پـ خب راستش خواستم سورپرایز بشین. پیش خودم هم گفتم اگرم کارتون طول کشید، من می

 .کنم تا شما هم برسیدسرشو گرم می

 :آمیز نگاهش کردم. برایش دست زدم و گفتمسر به تأیید کارش تکان دادم و تحسین

 .ـ احسنت به این اخلاقتون. من عاشق این سورپرایزای خفنم

 :تیم، گفترفلبخند زد و عاقبت موفق به پارک کردن ماشین شد. پیاده شدیم و همان حین که سمت کافه می



  ـ آقای آشناتون ندیدنتون؟

 :ام گرفتنگاه به صورت و نگاه شیطانش کردم و خنده

  فهمید با شمام، الان ما زنده بودیم؟دید و میـ به نظرتون اگر منو می

 :قهقهه زد

 !هاهامون کلی توی دایرکت تهدیدم کرد. خیلی خشنهـ پس شانس آوردیم. دیشب هم سر اون عکس و کامنت

 !آبرو برایم نگذاشته بود اعتمادالدوله. ها را با خنده گفت. من اما ایستادم و دستانم مشت شدندام آن حرفتم

 :آمد و با لبخند گفت گامش نیستم، سمتم چرخید و نگاهم کرد. نزدمنیکان وقتی متوجه شد هم

  ـ چرا این شکلی شدین آخه؟

 :هایم حرصم را خالی کردماز میان دندان

 !کشمشکشم. یه روزی میمی ـ شروینو

 :پخی خندید و کیفم را کشید

مون مشکلی نداشته باشین، برای من حرفاش و ـ ولش کنید بذارین راحت باشه. تا وقتی خودتون با دوستی

 .تهدیداش مهم نیست

 :به داخل کافه رفتیم و او کیفم را رها کرد و زل چشمانم شد

  ـ شما که مشکلی ندارین؟

 :راست تکان دادم و او لبخندی کج زدسر به چپ و 

 !ـ خوبه

ی محبوبم، گل از گلم شکفت. نیکان با او دست داد و ما را به هم سرانجام به رادمان رسیدیم و من با دیدن خواننده

 :معرفی کرد

 .شناسین؛ بهداد رادمانـ خانم دیبا نویان! ایشون هم که دیگه می

پشت میز نشستیم و رادمان خطاب به من  .جوابم را با روی گشاده داد با لبخندی پت و پهن سلام دادم و او هم

 :گفت

ـ دیشب که عکس نیکان رو با شما دیدم، فوری به نیکان پیام دادم که یه قرار ترتیب بده. باور بفرمایید در به در 

 .دنبالتون بودم خانم نویان

حرف از زبان او کمی غیر قابل باور بود. نیکان  نچشمانم در بازترین حد ممکن خیره به دهان رادمان شد. شنیدن آ

 :کشاند خندید و نگاهم را سمت خود

 .گه... من شاهدمکنید؟! راست میگیره. چرا این جوری به بهداد نگاه میدیبا خانم ما خیلی خودشو دست کم می ـ

خواست خمیازه بکشم؛ دیدمش دلم مینگاهی به بهداد انداخت و دوباره صورتش را سمت من چرخاند. وقتی می

 :ام را گرفتم و او افزوداش آرامش داشت! جلوی خمیازهبس که چهره

دادم. بعد رادمان گیر داد این خانم نمایش گوش می وـ یه چند باری سوار ماشین من شد و من هم داشتم رادی

 .گوینده باید بیاد تو چند تا ترک برام دکلمه کنه

 :رادمان گفت

 ...گرفتم شبکه. اما نبودین. تا این که اون روز عکستونو کنار نیکان دیدم وـ یه بار هم تماس 



 :خندید و پشت گردنش را خاراند

 .ـ گیر دادم که باید با شما یه قرار کاری ترتیب بده

زیر انداختم. تا به حال آنقدر مورد توجه قرار نگرفته بودم. حس و حال عجیبی داشتم و تمام تنم زده، سربهخجالت

شنیدم ت سرم میشبخش احاطه شده بود. گارسون آمد و سفارش گرفت و من صدای چند جوان را از پدر گرمایی لذت

 :کردندپچ میکه پچ

 !ـ وای رادمانه

  ـ بریم عکس بندازیم؟

  .ریم سراغشـ نه بابا زشته. بذار وقتی خواست بره می

  ـ اون دختره کیه؟

 .ـ دوست دخترشه لابد

 .تره با اون یکی پسره اومدـ نه بابا، دخ

مشغول صحبت شدیم و در مورد مبلغ قرارداد به توافق . لبخندی روی لب نشاندم و سفارش شیک نوتلا دادم

ی پیشرو؛ یعنی روز بعد از تولد شروین. نیکان از خودمان سلفی انداخت و عکس را برای من رسیدیم و قرارمان شد شنبه

لمان را به هم دادیم تا در صورت لزوم با هم تماس داشته باشیم. البته نیکان و بهداد از ی موبایهم فرستاد. هر سه شماره

 . ی هم را داشتندقبل با هم دوست بودند و شماره

من و نیکان سوار ماشین شدیم و راه . اش کردند و او به ناچار ماندآمدیم برویم که طرفداران بهداد رادمان دوره

 اش با آن موهای فر درشت و پریشان چشم دوختم و او متوجه سنگینی نگاهم شد. نیمو مردانه رخ خستهافتادیم. به نیم

 :رویش شدنگاهی به سمتم کمانه کرد و دوباره زل روبه

  ـ چیزی شده؟

 :نگاه از او گرفتم و لبخند زدم

 .ـ مرسی از سورپرایزتون. خیلی مزه داد

 :شل خندید

کنم بابت متنی که برای هم من سود می ی سه سر سوده. یعنییه معاملهکنم... دیبا خانم این ـ خواهش می

 .هم بهداد نویسم، هم شماتون میدکلمه

 :کردداد و نفس کشیدن را مشکل میصورتم را خاراندم و تاج ابروهایم را بالا دادم. حسی دلم را پیچش می

طرفی کار کردن با گروهی که قبلاً باهاشون آشنایی ـ اما آقا نیکان من زیاد با محیط این کار آشنا نیستم. از 

دونید؟ البته فکر کنم شه شنبه دیار یا شروین هم با خودم ببرم؟ یه مقدار معذبم... مینداشتم، برام یه کم سخته. می

 ...شنبه دیار شیفت باشه و

 :بین حرفم آمد و قاطع گفت

 .ـ من باهاتون میام... اگر مایل باشید

 :طلوع کرد و ماه لبخندم هلالی شد خورشید چشمانم

  شه؟ـ واقعاً؟ زحمتتون نمی



لبخند زد و بدون این که نگاهم کند، سر به نه تکان داد. عکسمان را داخل پیجم گذاشتم و تنها به یک ایموجی گل 

او بین راه فهمید  ها را هم بستم تا شروین نتواند چرت و پرت بگوید. نیکان را تگ کردم وبرای کپشن اکتفا کردم. کامنت

 :که عکس را گذاشتم. خندید و گفت

 ها رو بستین؟ خواستم عکسو بذارما... حالا چرا کامنتـ اول من می

 :لبخندی موذی زده و دست به سینه نشستم

 .ـ واسه چزوندن شروین

 :اش را دستم دادبا صدای بلند خندید و عکس را در پیجش گذاشت و گوشی

 .بنویسیدزحمت کپشن ـ بیاین بی

 :با تعجب نگاهش کردم که افزود

 .ـ بنویسید تلفیق دوستی و همکاری

 :اش را پس فرستادمکه گفت انجام دادم و گوشیرا کاری 

 .ذاشتینکردین بعداً عکسو میـ خب صبر می

 :لبخندی پهن زد و ابرو بالا انداخت

 .اد بگهخوخوام ببینم آشناتون چی میها رو بستین. میـ خب شما که کامنت

 :تربیت شدمباز هم جلوی زبانم را نتوانستم بگیرم و بی

 ه!تونگریـ پس از موذی

طور  گذارد ولی ایننگاهم کرد و من لبم را از داخل گاز گرفتم. خیال کردم که با نیش زبانش حقم را کف دستم می

 :فرمش انحنا داد های خوشنشد. یک لنگه ابرویش بالا رفت و لبخندی کج به لب

 .دمتا وقتی با دوستی من و شما مشکل داشته باشه، منم خباثت به خرج می ـ

 :ریز خندیدم و با پررویی تمام ضبطش را روشن کردم و رادیو را زدم

  .ـ خوبه... فقط تورو خدا یه جوری خبیث نشین که دیار سرمو گوش تا گوش ببره

 :دادم. گفتمی ها را فشارنمایش دکمه رادیو آرام خندید و من به دنبال

بهم پیام داد که عصری قراره بیاین « نیوزنیکی»ی خبری ـ اتفاقاً شما که داخل ساختمون صداسیما بودین، شبکه

 .کنهتون داره شانتاژ خبری میکنم که آشنای زورچپونیی ما. برادرتون رو مجاب میخونه

نیدن صدای شروین تنگ شده بود. هرچند که او مرا نمایش را پیدا کردم. دلم برای ش رادیوخندیدیم و من بالاخره 

 .شداش نمیها حالیکرد، اما دل من که این حرفیاد نمی

کرد. برنامه ضبط ای، دریای مواج دلم را رام میبخش بود که در تلاطم روزگارم، شده برای لحظهصدایش قرص آرام

هایی بودند که او با صدای ام نیز، کتابهای صوتید. کتابنموشده بود و صدای شخصیت داستانی او، زیباتر از همیشه می

انداز شد و من سرم را به آهنگش در ماشین طنیندلنشین و خوش اش شخصیت اصلی را بازی کرده بود. آوایمخملی

هایم به شنیدن صدایش محتاج گوش ؛گفت اهمیتی نداشتپشتی صندلی تکیه دادم و چشمانم را بستم. این که چه می

ام زنگ خورد. با دیدن دانم چقدر از داستان گذشته بود که گوشیبود! نیکان هم دل به دلم داده و سکوت کرده بود. نمی

 .نام دیار، صدای ضبط را پایین آوردم و تماس را وصل کردم

 داداش جانم؟ ـ جانم خان



 :با صدای خشک و جدی پرسید

  عکس چیه گذاشتی؟ـ کجایی؟ این 

 .ای تف به ذاتت شروین

 .گردیم خونه دیار جانـ داریم با آقای معین برمی

 :و برای این که سؤال وحشتناکی نپرسد، فوری اضافه کردم

ـ یه قرار کاری داشتیم. قراره برای بهداد رادمان توی چند تا ترک دکلمه کنم و آقای معین لطف کردن منو به 

  .ایشون معرفی کردن

 :لحن دیار تغییر کرد و نرم شد

  گه؟ـ جدی؟ چه خوب! پس این شروین چی می

 :ابروهایم در هم تنیده شدند و تند و تیز پرسیدم

  ـ چی گفته مگه؟

 .گمـ هیچی حالا اومدی خونه بهت می

آوردم،  به محض این که گوشی را پایین. چشم در کاسه چرخاندم و بعد از خداحافظی با دیار، تماس را قطع کردم

هایش ی شرمندگی بالا آورد و بریده بریده بین خندهخنده زد. پرسشگرانه نگاهش کردم که دستش را به نشانه نیکان زیر

 :گفت

 .ایهای با من داره. آدم بامزهدونم چه پدرکشتگیـ نمی

 :آرام شد و به لبخندی اکتفا کرد

 .سرش بذارمـ خوشم میاد سربه

 :سمت شیشه چرخاندم و زمزمه کردمپوزخندی زدم و سرم را 

  .ـ خوبه که هستین تا انتقام منو ازش بگیرین

 .متوجه صدایم شد و اما کلام نه

  ـ چیزی گفتین؟

سر به چپ و راست تکان دادم و نفسی عمیق کشیدم. به خانه رسیدیم و بعد از خداحافظی از نیکان، به داخل 

با دیدن من، از آشپزخانه بیرون آمد. مادرم هم روی مبل نشسته بود و  خورد کهمنزلمان رفتم. دیار داشت عصرانه می

 :زد. کنارش نشستم و صورتش را بوسه زدم. در آغوشم کشید و موهایم را بوسید و پرسیدداشت مجله را ورق می

  ـ چی شده باز تو و شروین افتادین به جون هم؟

ی اشتم و به زحمت جویدم و قورتش دادم؛ چقدر مزهای بردهای روی میز، دانهخشک بغض... بغض. از انجیر

 :داد! بعد از موفقیت در برطرف کردن بغضم، لبخندی رو به موت زدم و گفتممزخرفی می

 .دونم چه مرگشه که. بیخودی روی نیکان حساس شدهـ من نمی

 :رویمان جای گرفت و گفتدیار روبه

  ـ خب چرا حساس شده؟

 :هم کنم که دستش را بالا آورد و گفت دهان باز کردم تا دروغی سر

 .چی هست بگو ـ لطفاً دروغ و دغل تحویلم نده. هر



ها، انگشترها و هایم خمیده شد و شال را از سرم کشیدم و کنارم مچاله کردم. گوشوارهمن آدم کم آوردن شدم. شانه

 :به صورتشان نگاه کنم، گفتم ها را هم در آوردم و روی شالم گذاشتم و همان حین، بدون این کهبندانگشتی

و برای کم نبودن عریضه اضافه کردم که  سر بذارم، گفتم یه پسری تو زندگیمهـ اون روز خواستم با شروین سربه

 ه.چاراون به بعد شروین گیر داده به این نیکان بی ی پسره خسته است. ازچهره

 :مادرم صدایش کمی بالا رفت و تشر زد

  واسه خودت حرف درمیاری؟ـ دختر مگه خل شدی 

های میرغضبش را به من دوخت و سری به تأسف جنباند. لب گزیدم و چشمی دیار را نگاه کردم. چشم زیر

 :نجواکنان اضافه کردم

 .خواد اذیت کنهـ به شروین چیزی نگین. اگر بفهمه دستش انداختم، مدام می

 :مادرم با همان عصبانیت قبلی گفت

 شه؟ به بابات بگه تو و نیکان با همین چی میـ هیچ فکر کردی اگر 

 :ام بیرون آمدم و رو به مادرم چشم درشت کردماز لاک دفاعی

  ی منه که بخواد واسه من تعیین تکلیف کنه؟کاره کار کنه! اون چی خواد چیـ بره بگه ببینم فتاح می

ع کردم و به اتاقم رفتم. شال را روی تخت گرشان، شالم را با احتیاط جماز جا برخاستم و در برابر نگاه ملامت

گذاشتم و زیورآلاتم را از رویش برداشتم و داخل کشوی مخصوصم جا دادم. وسایلم را جمع کردم و لباس خانگی پوشیدم 

کردم تا ببینم پیامی از شروین دارم ام نگاه میبار به گوشی چند دقیقه یک و شروع به خواندن نظرات مخاطبین کردم. هر

زدم. عاشقم نبود که نبود؛ اسمم را که دانی چیست؟! من برای شنیدن نامم از زبان او بال بال مینه. بال بال زدن می یا

اش را گرفتم. یک شماره کرد؟! بعد از یک ساعت انتظار طاقت از کف دادم وچرا دریغ می توانست به زبان آورد. پسمی

انرژی  نج بوق. خواستم قطع کنم که عاقبت تماس وصل شد. صدایش شاد و پربوق... دو بوق... سه بوق... چهار بوق... پ

 :بود وقتی که گفت

  ـ الو؟

 .لبخندم آمد و ضربان قلبم شدت گرفت. کف دستم را رویش گذاشتم و خواستم آرامش کنم

  .ـ سلام

  ـ سلام خوبی؟

 :دهان باز کردم تا پاسخش را بدهم که صدایش را با فاصله از گوشی شنیدم

  .زنمنکن گیسو دارم تلفن حرف میـ 

 :اش بلند شد. کلام در دهانم ماسید و شروین خطاب به من با همان خنده گفتو بعد صدای خنده

  ...زنمـ دیبا من بهت زنگ می

  !بدون خداحافظی تماس را قطع کرد

با دو دستم محکم گرفتم تا جلوی دهانم را  .گوشی از دستم افتاد. لب گزیدم، چشم بستم و سد پشت پلکم شکست

 هقم به بیرون از اتاق نرود. جلوی آینه رفتم و به رد اشکم چشم دوختم و پچ زدم:صدای هق

زنم. ببین... دیگه. گفت دیبا بهت زنگ می خواستی اسمتو از زبونش بشنوی؟ خب شنیدیچه مرگته؟ مگه نمیـ 

  .بزنه. خوشحال باش دیبا خواد بهت زنگخودش می



در تراس را باز کردم و خودم را به باد بهاری شال را دوباره روی سرم انداخته و بیشتر و نفسم تنگ شد.  هقمهق

ی بوهای خوش در هم ادغام شده بود. بوی نم، بوی آهنگ موزونی راه انداخته و همه بالکننم باران روی سقف سپردم. نم

  ...ی حیاط، بویِ... بویِهای داخل باغچهباران، بوی گل

 :چند بار نفس عمیق کشیدم تا تشخیصش دهم که صدایی از چند متر دورتر گفت

  ـ این جایین؟

  .و سعی کردنم گرهشان را باز کنم های شالم بردمریشههایم را بوی عطر نیکان! انگشت

  .ـ سلام

د کار گذاشته بودند. راحت ی زیابین تراس اتاق من تا تراسی که او ایستاده بود، ستون بود و چند نرده که با فاصله

  د.ها آویزان شها رد کرد و مثل یک زندانی از آناش را از میان نردهو بدون مشکل، کله

  ـ چرا این شکلی شدین؟

 :گفت شالمچرا دیگر ساقه طلایی نبود؟! لبخند بر لب داشت و خیره به 

  .ـ نکنید... کندینشون

  .کشیدم و گامی به سمت او برداشتم شالمدست از 

 ن. شال هم این قدر به درد نخور؟!خورش تو هم گره میـ اعصابم خرد شده. همه

 :گردن کج کرد ها جدا شد. دست به سینه ایستاد ویک تای ابرویش بالا رفت و از نرده

  ریختین به هم؟ های شالتونریشی ریشـ به خاطر گره

گرفتم. شدم، زمین تا آسمان با دیبای همیشگی فاصله میحال و حوصله که میشدم؟ بی گفته بودم آدم کم آوردن

 :ی تراس رو به نیکان نشستم و زانوهایم را بغل گرفتمروی زمین یخ زده

  .اماز دست خودم شاکی ؛نیست شالم ـ نه واسه

  .اش گذاشت و زل من شدها نشست و دستش را زیر چانهرویم آن سوی نردهروبه

ـ پس زلنبو زینبوهاتون کجان؟ انگشتر، دستبند چرم، انگشترهای بندانگشتی و گوشواره. بدون اونا خیلی معصوم به 

  .نظر میاین

 :افتادم های شالمریشهآرام خندیدم و دوباره به جان 

 میاد؛ دلگیر و کسلشونو نداشتم. از وقتی اومدم خونه، امروز شبیه جمعه به نظر ـ اوف، عینکامو ندیدین... حوصله

  !کننده

 :ابرو بالا انداخت و بلند شد

گفتم بیاین این جا که تنها نباشین. الانم بلند شین برین داخل. هوا سرده لباساتون ـ نیکی هنوز برنگشته وگرنه می

  .خورینهم کمه... سرما می

وابیدم. وقتی بیدار شدم، هول هولی سر تکان دادم و او رفت. بعد هم خودم به داخل اتاق برگشتم و تا خود عصر خ

های زنجیری را انداختم و موهایم را سشوار کشیدم. ها، انگشتر بزرگ و برگی شکلم و گوشوارهدستبند چرم، بندانگشتی

ی سیاه و تیشرتی طوسی رنگ پوشیدم و برخلاف چند وقت اخیر، آرایش دارک کردم و نیم ساعت شلوار جین زانوپاره

دیگر را در آغوش کشیدیم خانم رفتم. نیکی در را به رویم گشود و خوشامد گفت. یکی عاطفهدیار به خانهبعد از مادرم و 

 :و او گفت



  !ـ وای چقدر قشنگ شدی تو

 :دیار صدایمان را شنید و پر غیظ گفت

  .شهمیکنه، شبیه مِیوِس تو انیمیشن هتل ترانسیلوانیا بار خودشو این ریختی می ـ هیچ هم خوب نشده. هر

چشمی به دیار نازک کردم و جلو رفتم. عاطفه خانم و نیکان بلند شدند و به استقبالم  همه خندیدند و من پشت

 :خانم روبوسی کردم و نیکان سرش را کمی خم کرد و گفتآمدند. با عاطفه

  .ـ خوش اومدی

رتاپایم را از نظر گذراند و سری به از مادرش جدا شدم و با تشکر از خوشامدگویی هر دو، کنار دیار جا گرفتم. س

 ت:افسوس تکان داد. سمت گوشم متمایل شد و آرام گف

 !یاد بگیر .گردهـ نیکی رو ببین چه خانومانه می

لبخندم را جمع کردم و ابروهایم را بالا انداختم و با چشمان گرد شده نگاهش کردم. پلک زد و نگاهش را دزدید. 

 :ن شدم. سرم را نزدیکش بردم و با لحنی شرور زمزمه کردممن اما دوباره آدم کم نیاورد

  !ـ نه بابا! داداشمون عاشق شده یعنی؟

 :صورتش را با سرعت سمتم چرخاند و با اخمی ساختگی نگاهم کرد

 ...ـ چرند نگو، من فقط گفتم

 .سمتم گرفته بودی او شدیم. جلوی من خم شده و سینی چای را که نیکی گفت، هر دو خیره« بفرماییدی»با 

  م.نما برداشتنگاهم را بین او و برادرم چرخ دادم و فنجان را با لبخندی دندان

  !ای! چقدر عروس شدن بهت میادبه چه چاییـ به

دیار پایش را محکم روی پایم کوبید و پای من هم ناخودآگاه پرید و به زانوی نیکی اصابت کرد و سینی چای رویم 

زنان سمت آشپزخانه دویدم. در آن لحظه هیچ صدایی و فنجان از دستم روی زمین افتاد و نعره خالی شد. جیغ کشیدم

شنیدم جز جیلیز و ویلیز تن و بدنم. شیر آب را بالا زدم مشت مشت آب سرد روی خودم ریختم. حالا که کمی آرام نمی

 :بغض گفت توانستم صداهایشان را بشنوم. نیکی پرشده بودم، می

  .تقصیرم. یهو پاشو زد به زانوم، سینی افتاد روشمن بی ـ به خدا

 :نیکان تشر زد

 چاره. ی؟ همه جاش جزغاله شد بیتی یه ذره سفت وایسیرمـ خب می

  .هایم را عوض کنممادرم کنارم آمد و کمکم کرد به خانه برویم تا لباس

 گفت: قبل از خروج اما صدای دیار را شنیدم که

 .ن از بچگی زیاد از این بلاها سرش اومده؛ بادمجون بم آفت ندارهـ چیزی نشده که. ای

که خم شده و تیشرتم را با فاصله از خودم نگه داشته گفت؛ اما این ماجرا تقصیر او بود. ایستادم و درحالیراست می

 :بودم، تند و تیز گفتم

  .ش تقصیر توئه که لگد پروندی بهمـ حرف نزن تو یکی. همه

 :ه نیکی کردم و گفتمبعد هم رو ب

  .کنم و میامـ چیزی نیست من عادت دارم. الان لباسامو عوض می



اش تا هایم را کند و یک پیراهن تقریباً گشاد و راحت گلگلی که بلندیمان انداخت و لباسمادرم مرا داخل خانه

میلادی  ۱۹۷۰های دهه زدم؛ شبیه خانم پایین زانوهایم بود، تنم کرد. از آینه نگاهی به لباسم انداختم و پخی زیر خنده

ام را روی شکم و ران پایم مالیدم و خوشبختانه چون سریع آب سرد زده بودم، زیاد شده بودم. پماد سوختگی همیشگی

 :سوخت. جلوی آینه مشغول پاک کردن آرایش دارکم که با لباسم حسابی ناهمخوانی داشت بودم و لند لند کردمنمی

 .عاشق شده اون وقت من باید تاوانشو پس بدم وضعی خلـ پسره

 :ریخت، برگشت و پرسشگرانه از داخل آینه نگاهم کردها میچرکهایم را داخل سبد رختمامانم که داشت لباس

  ـ کی عاشق شده؟

 .برگشتم و دست به کمر تماشایش کردم. انگار اصلًا توی باغ نبود

 .ـ حواست کجاست مامان؟! دیار دیگه

  حواسش کجا بود؟. ی من شدابروهایی که تا رستنگاه موهایش بالا رفته بود، خیرهبا 

  کنی مامان قشنگم؟ـ مامان مثل این که تو هم عاشق شدی. نیستی! کجا سیر و سلوک می

پر آه نفسش را به بیرون فرستاد و خیره به افق، آرام روی مبل کنارش نشست. به قاب عکس خانوادگی بالای 

 :خیره شد و گفتشومینه 

ـ فکرم درگیر خواهرته. قبل از این که تو بیای خونه عاطفه، زنگ زد به گوشیم و شروع کرد به گریه و زاری که 

قدر بدشانسه! اون از عروسیش که بابات گیر داد طلاق بده منو،  دونم این دختر بیچاره چرا اینش بازم افتاده. نمیبچه

  .دار نشدنشاینم از بچه

کنندهی آرایشم را روی اوپن انداختم و سمت در رفتم و پیراهنم را از شکمم فاصله دادم. دلم گرفت و پاک دستمال

ی خوشبختی را نچشیده بود. شوهرش هم آدم مزخرفی بود و همه این را وقت مزهام هیچچارهناراحت شدم. خواهر بی

 :تفاوت نشان داده و گفتمسازی کنم، خودم را بیعادیدانستیم. اما محض خاطر این که ماجرا را برای مادرم خوب می

تونه بچه نگه داره تو اون ـ حالا که چیزی نشده. هزار بار افتاده، این هزار و یکمین بار هم روش. خب وقتی نمی

  !ی بیکارشه؟ دخترهصاحابش، واسه چی حامله میرحم بی

  .اش اما هنوز در هم بودابروهایش را بالا انداخت و بلند شد. سمتم آمد و چهره

 .ی یه عمر با هم درددل کردیمـ بیا فعلاً بریم خونه عاطفه. به خدا تو این دو روز اندازه

 :ها بودیم که مادرم زنگ در را زد و من گفتمی آنبیرون رفتیم و جلوی خانه

 !هاـ خوب واسه خودت رفیق پیدا کردی

 :شده پرسید رشتناگهان صورتش را سمتم چرخاند و با چشمان د

  ـ راستی گفتی دیار عاشق شده؟

پرسید لیلی مرد است یا زن. در توسط عاطفه خانم باز شد و من نتوانستم پاسخ مامان را بدهم. تازه داشت می

عاطفه خانم با دیدنم لبخند گشادی زد و ما را به داخل منزلشان راهنمایی کرد. با ورودم بقیه اما با خیال راحت زدند زیر 

بار روی مبلی تکی نشستم. تمام مدت ذهنم درگیر  شان کردم و اینخنده. تیپم عجیب تماشایی بود! خودم هم همراهی

توانستم از کرد و من نمیای مغموم با او صحبت میدنیا بود. مشخص بود عاطفه خانم هم ماجرا را فهمیده. مادرم با چهره

ام برداشتم، نمک زدم و داخل دهانم دستی میوه سبزی از پیش غم درون چشمانش بگذرم. بغضم گرفته بود. گوجه



دستی انداختم که نیکی کنارم روی مبلی دیگر  اش را داخل پیشانداختم تا با خوردنش بغضم را فرو فرستم. هسته

 :نشست و دست روی دستم گذاشت

  ـ حالت خوبه دیبا؟

  داشتم تا درددل کنم؟لبخند زدم و آرام سر تکان دادم. چه کسی را به جز او 

 .ـ خوبم. فقط... نگرام خواهرمم

 :با ناراحتی نگاهم کرد و موهایم را پشت گوشم انداخت

 .شه ناراحت نباشـ مامانت گفت چی شده. درست می

 :سر به چپ و راست تکان دادم و کلامم همراه با آه، از دهانم خارج شد

 ...ش همچاداره. اون شوهر مسخرهتونه بچه نگه خواد درست بشه؟ رحمش نمیـ چی می

ام را کامل کنم و بغض، اشک ترکیدم و خلاص. نتوانستم جملهبغض و باز هم بغض. به گمانم یک روزی از غمباد می

ام خودنمایی کرد. سر به زیر انداختم و زیر چشمی به نیکان و دیار نگاه کردم. دوست نداشتم کنان روی گونهلیشد و لی

ها پنج بودند. آنی دندهرا ببیند. خدا را شکر سرشان با تلویزیون گرم بود و مشغول تماشای برنامه هایممردی اشک

ها را زیرپایش خیالی آرزوهای آنبردند و شروین با بیداشتند از دیدن یک ماشین مدل بالا در قاب تلویزیون لذت می

 .خودم آمدمرفت. با صدای نیکی به طرف می طرف و آن انداخته بود و این

  خوای بریم اتاق من تا راحت باشیم؟ـ می

  .ی چشمم را پاک کردمای که پیش رویم گرفته بود، یک برگ برداشتم و گوشهی دستمال کاغذیاز جعبه

 .خوام گریه زاری راه بندازم بیخودیـ نه راحتم. نمی

 :سر تکان داد و بحث را با لبخندی بر لب عوض کرد

 بهت لگد زد؟  ـ راستی داداشت چرا

 :هایم کش آمد و شیطنتم گل کردلب

 ...داداش جان گلوشـ آخه خان

 !ـ دیبا

پهن تحویلش دادم که  یچشمی نگاهش کردم و لبخند با تشری که دیار زد، لب گزیدم و سر به زیر انداختم. زیر

ای رفت و دوباره خیره به تلویزیون شد. پس گوشش پیش ما بود و متوجه اشک و آه من شده و به روی خودش غرهچشم

دانست من دختری آورد. البته خوب بود که در مورد اشک و آه خودش را به آن راه زد تا من معذب نشوم. خودش مینمی

 :دها گریه کنم. به خانه که رفتیم، دیار بلافاصله غر زدنیستم که جلوی کسی، به خصوص مر

  زدی؟شی دیبا؟ اون چه حرفی بود داشتی میملاحظه میقدر بی ـ چرا بعضی وقتا این

 :مامان که رفته بود سراغ جدولش، دست نگه داشت و سر بلند کرد

  ـ دیبا باز چه آتیشی سوزوندی؟

 :مادرم خزیدم آغوش رشانه بالا انداختم، لب برچیدم و د

 .خواستم به نیکی بگم که گلوی دیار پیش یه دختری گیر کرده... همینـ فقط می

 :ای کرد و ناباور به چشمانم زل زدخندهدیار تک

  .افتادمت به کل از چشمش میقـ این که بدتره تیزهوش! اون و



 :کرد، چرخاندمصورتم را سمت مادرم که داشت با لبخند به دیار نگاه می

  دیدی گفتم عاشق شده؟ ـ

 :اش چسباندمادرم دستش را دور بازویم حلقه کرد و مرا به سینه

 گفتی. ولی آخه با یه نگاه؟ ـ آره عزیزم راست می

 :زیر شد و گفتکرد. دیار سربهداشت به دیار نگاه می

 !ـ با یه نگاه نبود

 :من و مادرم نگاهی متعجب به هم انداختیم و مامان رویا پرسید

 ـ مگه قبل از این هم دیده بودیش؟ 

 :دیار از جایش برخاست و سمت اتاقش رفت

  ...ـ بعداً صحبت کنیم. من الان

 :مادرم میان کلامش رفت و با قاطعیت گفت

 .ـ بیا بشین ببینم

گریبان به جای قبلش برگشت و چشمان  در گیر من نشود. دیار چرخید و سراز آغوشش کنده شدم تا آتشش دامن

 :ینش را به من دوخت. خودم را به آن راه زدم و به آشپزخانه رفتم تا چای بریزم. مادرم رو به دیار، مثل بازجوها گفتخون

 .ـ تعریف کن

 :ت برداشتم و دیار نالیدناز کابی نچند لیوا

 کنید؟ ـ ای بابا، چرا قضیه رو جنابیش می

 :و بعد با صدای بلندتری به من معترض شد

 !ها فتنهشهگور تو بلند میـ این آتیشا از 

 :لب گزیدم و اما تند گفتم

 .کنمـ خوب می

سر  سمت کتری برقی رفتم و روشنش کردم. برنگشتم تا واکنش دیار را ببینم، اما حدس این که شبیه اژدوهای دو

 .شده بود، برایم سخت نبود

 :ها را توی سینی گذاشتم و مادرم گفتلیوان

 .م بگو قضیه چیهـ با دیبا کاریت نباشه. به

 :دیار نفسش را با صدا به بیرون فوت کرد و بعد از کمی مکث، آرام گفت

ش خوشم اومد، ی اول از قیافهـ یه چند باری که دیبا رو با موتورم رسوندم دانشگاه، نیکی... نیکی رو دیدم. دفعه

 ...ی سوم هم که کلاًی دوم از نجابتش، دفعهدفعه

 :گریبان چشم دوختم و بین حرفش رفتم در دیار سربه و ها برگشتم سمت آن

 .ـ کلاً عاشقش شد

 :سر بلند کرد و میرغضب زل من شد که مادرم تشر زد

 !ـ دیبا ساکت شو

 :بعد خطاب به برادرم گفت



 .شـ خب... بقیه

 .دیار دوباره سر به زیر شد

ین ساختمون. خواستم برم که دیدم که شینن. رسیدم به ای سوم تصمیم گرفتم تعقیبش کنم ببینم کجا میـ دفعه

خوان بفروشن. ما هم که زنن و متوجه شدم که یکی از واحدا خالیه و میدو تا مرد جلوی ساختمون دارن حرف می

 .کشی کنیم گفتم... گفتم بیایم این جاخواستیم اثاثمی

 :سر بلند کرد و رو به من گفت

 .ها دیباـ نیکی خبر نداره

 :ی خاموش شد. دست به سینه ایستادم و چشم باریک کردمآب جوش آمد و کتر

  خوای بگی باهاش دوست نشدی؟ـ یعنی می

 :ابروهایش بالا پرید و چشم از منی که پشت کانتر بودم گرفت و سر به نفی تکان داد

 .ـ نه، اول باید بفهمم به من علاقه داره یا نه

 :مادرم بلند شد و سمت اتاقش رفت

خوام با دختره دوست بشم، اون از دیبا که رفته گه میشینه پررو پررو میاز پسرم که جلوی روم می ـ خوبه والا. این

 .واسه خودش حرف درآورده، اونم از دختر ارشدم که با شوهر کردنش چشم بازارو درآورد

 :مورد آخری را با بغض گفت. صدایش زدم

 .خوام چایی بیارمری؟ میـ کجا می

دیار با کلافگی دستی به صورتش کشید و رو به . اتاقش شد. چای ریختم و به پذیرایی برگشتمچیزی نگفت و وارد 

 :من نجواکنان گفت

 !تونی بدون این که سوتی بدی، بفهمی با شغلم مشکلی داره یا نه؟ـ می

 :ی ابرویم بالا رفت و پشت چشم نازک کردمیک لنگه

 .ـ از خداشم باشه

 :پوفی کشید و گفت

 .فردای ما دست خودمون نیستنشان بشن؛ حق هم دارن. فردا و پسدوست ندارن زن یه آتشها ـ خیلی

 :چینی به بینی داده و با اکراه نگاهش کردم

 .نشان باشی چه پشت میز نشینـ چرت و پرت نگو. عمر دست خداست؛ چه آتش

ای نشست در شیشهش میآمد و چقدر نیکی خولبخندی زد و سر تکان داد. چقدر عاشق شدن به چشمانش می

 :نگاهش. برخاستم و کنار برادرم نشستم و دستانم را دور بازوی او حلقه کردم

 .رم نامحسوس تو کارشـ قربون داداش خوشتیپم برم الهی. باشه می

  .ام را بوسیدبا خجالت تبسمی زد و دستش را پشت سرم برد و پیشانی

 .شهمرسی دیبا. جبران می ـ

 :را کشیدمبلند شدم و لپش 

  .مهباشه بسه ت بالا سرمخواد... همین که سایهی من! جبران نمیـ داداش پاستوریزه

 .کنان به اتاقم رفتمموهایش را به هم ریختم و خنده



 *** 

ام بیدار شدم. چند فحش نان و آبدار دادم و بدون این که ببینم کدام خروس صبح بود که با صدای زنگ گوشی

داری کش« اَه»ام دوباره زنگ خورد. روز زنگ زده، تماس را قطع کردم. به دقیقه نکشید که گوشیمحلی آن وقت بی

  .گفتم و باز هم بدون این که چشم باز کنم، تماس را وصل کردم

  ـ هوم؟

  .ی دنیا باعث شد چشمانم را تا آخرین حد ممکن باز کنمصدای گریه

  .ونمتـ دیبا... من دارم میام تهران. دیگه نمی

ام بردم. نگاهی به ساعت دیواری که هشت و بیست دقیقه را خوردهروی تخت نشستم و انگشتانم را لای موهای گره

 :کنان گفتمداد، انداختم و نالهنشان می

  ـ چی شده این وقت صبح؟

 :هایش گفتهق افتاد و بریده بریده بین ضجهبه هق

 .خوام زن دوم بگیرمگه میی پرروی خودخواه. برگشته بهم میکهیـ مرد

 :خونم به جوش آمد و شروع به فحاشی کردم

 ها. ـ گه خورده... سگ کی باشه؟! برگرد تهران. نمونی پیش اون تحفه

 :تر شده بود. گفتآرام

حدود دو ساعت دیگه هم تهرانم. الان باید . ـ دارم میام. فقط تو مامانو آماده کن چون خودم دلم نیومد بهش بگم

  .سوار هواپیما بشمبرم 

 :چشم در کاسه چرخاندم و لندلند کردم

  .شه. باشه اون با من. بیا زودتر آبجیافته دیبا عزیز دلتون میـ آره دیگه. کارتون گیر می

خداحافظی کردیم و من دیگر خوابم نبرد. مادرم شیفت بود و دیار در خانه. به در اتاقش کوفتم و آن را گشودم. 

 :اهی به داخل اندازم، سمت آشپزخانه رفتم و با صدایی بلند گفتمبدون این که نگ

 .ـ پاشو... پاشو که مملکت خانم داره میاد

 :شنیدم ی دیار را به سختیآلود و گرفتهصدای خواب

 ؟ـ داره میاد این جا

 .ای درآوردمکتری برقی را روشن کردم و از کابینت چای کیسه

 .رسهیگه میآره پاشو کار داریم. دو ساعت د ـ

نان را برداشتم و روی کابینت گذاشتم. دیار را دیدم که از اتاقش  چیزی نگفت و من از یخچال کره، مربا و ظرف

 :بیرون آمد. سفره را از کشو برداشت و با ابروهایی در هم گفت

  ـ دوباره دعواشون شده؟

نبود که به دیار دلیل دعوایشان را توضیح سر به بله تکان دادم و کمکش کردم سفره را روی میز پهن کند. وقتش 

افسوس تکان داد. مشغول  دهم. وسایل را چیدیم و نشستیم و مشغول صرف صبحانه شدیم. دیار آهی کشید و سر به

 :لقمه گرفتن، گفت



دواج قدر زود از هر چقدر مامان گفت با این پسره پوریا ازدواج نکن، گوش نداد. تازه دیپلم گرفته بود... چرا اون ـ

  ؟کردن

 :ای از چایم که شیرین کرده بودم چشیدمشانه بالا انداختم و جرعه

گفت یا مرگ یا پوریا؛ اسکول مشنگ! آخه پوریا هم عاشق شدن جوری عاشق پوریا شده بود؟! میـ مگه ندیدی چه

 .برد شهرستاناحساس. آخرم برداشت ممکلت خانمو با اون همه چسان فسان داشت؟ یه پسر مغرور بداخلاق بی

 :اش را قورت داد و خندیدلقمه

  گی مملکت خانم؟ـ چرا به دنیا می

 :ام را جویدم و چای نوشیدم و سپس گفتممان افتادم. لقمههایآرام خندیدم و یاد بچگی

گفتم ملکه خانم که بدش اومد و دعوام کرد. منم که دیگه همه ای چیزیه. بهش میکنه ملکهـ همیشه فکر می

ش گرفت و ظاهراً از لقب جدید بدش خنده فن اهل کم آوردن نیستم، لقبشو تغییر دادم گفتم مملکت خانم. اونمواق

 .نیومد

 :نان تکاند و بدون این که نگاهم کند پرسید دیار دستانش را از خرده

 ؟ذاری، رو کن ببینم لقب من چیهـ تو که ماشاءا... روی همه یه لقبی می

 :م و سمت اتاقم رفتماز پشت میز بلند شد

 .ذاشتمشیشه نداری متأسفانه. وگرنه لقب می تو خردهـ 

 :وارد اتاق شدم و از داخل آن جا با صدای بلند گفتم

 .ـ پاشو دیار. موتورتو روشن کن باید برم بیمارستان مامان

 :هایم را باز کردم و دیار هم مثل من داد زددر زنگاری رنگ و فانتزی کمد لباس

  ا چرا؟ج ـ اون

 :ام را برداشتم، پاسخ گفتمهمان حین که مانتوی جلوباز بلند مشکی

  .خواد جدا بشه از اون آقای یبوستبار شانسش زده می ـ گفت مامانو آماده کن. ظاهراً این

دور ی شروین را ی هدیههای محبوبم را دستم کردم. دستبند نقرهام را انداختم و بندانگشتیایهای بخیهگوشواره

مچم امتحان کردم و برای انداختنش مردد شدم. نوجوان که بودیم، آن را برای روز دختر هدیه داده بود. محبت پدر که 

کردم عاشقم شده که دستبند خریده است. دل به او دادم و همان کنی. فکر مینباشد دلت را به همین چیزها خوش می

توانستم. آن دستبند نشانگر داشتم که دستبند را نابود کنم؛ اما نمیام شد. کاش دلش را دستبند باعث عشق یک جانبه

  .ی چشمم چکید و محو شداشکی از گوشه قدمت عشقم به شروین بود. با تردید دستم انداختم و نگاهش کرد. قطره

ن کردم و ام را هم به تایتفنگی سورمه در را بستم و برای زیر مانتو، شومیزی سفید پوشیدم. شلوار جین لوله

را برداشتم از اتاق  ام را شانه زدم و بافتمشان. مانتو و شال سفیدم را هم پوشیدم و کیف جینمخوردهموهای همیشه گره

ی مشکی به تن مثل اغلب اوقات شلوار جین تیره و پیراهن مردانه .تظر من بودنبیرون رفتم. دیار جلو در ایستاده و م

شدیم و ترک موتور او جای گرفتم. مدت زیادی طول نکشید که به محل کار مادرم داشت. سریع با هم از خانه خارج 

و مرا  مرسیدیم. از همکارانش سراغ سوپروایزر را گرفتم و مرا سمت اتاقش راهنمایی کردند. زیاد به آن جا نرفته بود

  .ای به در زدم و با بفرماییدی که گفت داخل شدمشناختند. تقهنمی



ی خدا دیگر را در آغوش کشیدیم. دلم برایش سوخت. همیشهد و بلند شد. سمتم آمد و یکبا دیدنم ذوق کر

وقت خواست هیچشد. دلم نمیگفتم که چه بلایی سرش آمده، کلًا از زندگی سیر میخورد و اگر میی دنیا را میغصه

گرفتم، به غصه خوردن بقیه اساسی میام تصمیمی کاری کنم که مادرم ناراحت و غمگین شود. اما اگر باید برای زندگی

  م.رم؛ پس چه بهتر که بدون حسرت چشم از دنیا فرو بندیمو تنها یک بار می است کاری نداشتم. این زندگی من

بعد از سلام و احوالپرسی، تعارف به نشستنم کرد. از فلاسکش برایم چای ریخت و روی میز پیش رویم کنار قندان 

  .های زیبایش نشست و محو تماشایم شدبگویم و از کجا شروع کنم. تبسمی روی لبدانستم چه گذاشت. نمی

 !ـ چه عجب اومدی محل کارم

 :لبخندی پهن و مصنوعی زدم و گفتم

 .رسهساعت دیگه می راستش... چیز... دنیا دوباره با پوریا دعواش شده. داره میاد... یهـ 

  .ب رفتبه جلو خم شده بود که با شنیدن کامل خبر، عق

  .شونه دیگهپته گفتی فکر کردم چــی شده! کار همیشهـ اوه همچین با تته

زمان بغضم را فرو گلویم را صاف کردم و حبه قندی داخل دهانم انداختم و چایم را داغ نوشیدم. گلویم سوخت و هم

  شود؟پوریا را همین حالا بکشی نمیگفتم که پوریا چه جسارتی کرده است؟! خدایا این فرستادم. چطور باید به مادرم می

مان را به هم ریخته بود! سرم را بالا گرفتم تا خیسی چشمانم از بین بروند. نفسی عمیق کشیدم و زندگی دنیا، همه

  .ی مادرم شدمخیره

  .کنه مامان. باید طلاقشو از اون پوریای ولی بگیریمـ این دفعه فرق می

ی توانستم حالش را بفهمم. مادرم همه. تا حدودی میشد بروانش درهم تنیدهی مادرم در هم و تاروپود اچهره

 :ای نداشتم. سر به زیر انداختم و آرام گفتمهایم آزارش دهم؛ اما چارهخواستم با حرفهستی من بود و نمی

 !خواد زن دوم بگیره... حیوون عوضیـ بهش گفته می

 :ش کوفتچشمی دیدم که مادرم کف دستش را به صورت زیر

 .ـ خاک بر سرم، خاک بر سرم

 :بلند شدم و کیف جینم را برداشتم و بند بلندش را روی دوشم انداختم

  .پسره دور از جون. خاک که باید تو سر اون دنیا بشه که گیر داد به اینـ 

هزار چشمانش پر شد و دستش را روی سرش گذاشت و روی مبل وا رفت. چیزی در قلبم فرو ریخت، شکست و 

هایش را طاقت بیاوردم. سمتش پر کشیدم و جلوی پایش روی باره بلند شد و من نتوانستم نالهیکهقش بهتکه شد. هق

 :زانو نشستم. اشک من هم درآمده بود و با صدای زیری گفتم

 ـ مامان گریه نکن دیگه. فدای اشکات بشم من آخه مگه گریه داره؟ 

 :ها و پاهایش را مالیدم و دم به دم بوسه روی انگشتان دستش زدمدست هایش بیشتر شد.چیزی نگفت و ناله

  شه... هوم؟میرم تو غصه بخوری، کوتاه بیا دیگه. طلاق بگیره که بهتره؛ از دستش راحت میـ تاج سرم من می

را نوازش ام بعد از چند دقیقه بالاخره کمی آرام شد. کنارش روی مبل جای گرفتم و بغلش کردم. عطر تنش شامه

اش گذاشتم و هایم افتادم. آغوشش چقدر جای خوبی بود برای درمان تمام دردهایم. سر روی شانهکرد و یاد کودکی

 :گفتم



زنم کنم و پوز همه رو میخیلی خفن پیدا میخوام برعکس دنیا عمل کنم. یه شوهر دونی چیه؟ من میـ مامان می

 .خوابونمو کَلِشون هم می

 ید:آرام خندید و دست نوازش به سرم کش دردش با دل پر

سمت آدمی که درست نیست، کشیده  خواملازم نکرده به خاطر زدن پوز این و اون شوهر کنی. فقط ازت میـ 

 ..نشی

 .شد. برخاستم و سمت در رفتمم، دنیا روی سرش آوار میگفتدردم می سخن از دل پر

 .دنیا... فعلاًخوایم بریم دنبال ـ دیار دم دره مامان. می

 :مامان چشم درشت کرد و با نگرانی گفت

 ندیده چی گفته؟  ـ به دیار که نگفتی اون خیر

 :سر تکان داده و خیالش را راحت کردم

 .ـ نه مامان جان، فقط گفتم بازم دعواشون شده. نگران نباش

 :بین راه پرسید بعد از خداحافظی از مامان، از بیمارستان بیرون رفتم و سوار موتور دیار شدم.

  ـ نگفت سر چی دعواشون شده؟

 .داد. به من ربطی نداشتخودم را به آن راه زدم تا راستش را نگویم. جواب دیار را خود مملکت خانم باید می

 .شهـ نه... حالا وقتی رفتیم خونه، خودش نطقش باز می

های نزدیک به در نشستم تا صندلی به فرودگاه رسیدیم و داخل شدیم. دیار به دنبال دنیا گشت و من روی

ام را اش! هندزفریکنندهپیدایشان شود. دلم برای شنیدن صدای شروین تنگ شده بود؛ صدای مخملی جذاب و مست

 . بیستماش را قریب به بیست بار گوش داده بوداین آخرین کتاب صوتی. هایم گذاشتموصل موبایلم کردم و داخل گوش

ها را از بر شده گویم که دیگر تک تک جملهنمی های قبلیپس زده شدن از جانب او. از کتاب بار دلتنگی و بیست بار

 بودم. صدایش پیچید و پیچید و تمام چم و خم مغزم را پر کرد. 

زند، اما نزد. سرش با گیسویش گرم بود. گیسوی آخرین باری که با او تماس گرفته بودم، دیروز بود. گفت زنگ می

قدر  ا و مهربانش. من در برابر آن دختر همه چیز تمام چه بودم؟ او حتی دشمنانش را هم دوست داشت. آنزیبا و دلرب

رحم که حدی نداشت. من چه بودم؟ یک مفلوک بدبخت که چشم دیدن آدمی به آن خوبی را نداشتم. مهربان بود و دل

وقت باز هم عاشق او شد. کاش مادرم هیچگوید و دید معشوقش به او خواهر میسر احمق بودم که می بر یک خاک

 شعورتر از دنیا! شعورم؛ حتی بیقدر بی نفهمد که این

ام زنگ خورد و صدای شروین قطع شد. چشم در کاسه چرخاندم و نگاهی به شماره انداختم. اولش خوشحال گوشی

دار شده بود. انگار در دلم مین کار هخواست پاسخش را بدهم؛ غرورم شکسته و احساساتم جریحشدم، ولی... ولی دلم نمی

زد به چشمانم. خیالم راحت بود که کسی در آن شلوغی، با چشمان ترکید و ترکش میگذاشته بود که با هر بوق، هی می

م را بالا کشیدم و بعد از چند بوق، عاقبت تسلیم شدم و تماس را وصل کردم؛ او عاشق من مفاشکی من کاری ندارد. 

 .دانستم اهمیتی برایش نداردچند می سنگین و دلخور پاسخ دادم، هر! بودممن که  ؛نبود

  ـ الو؟

  های آدری. چطور مطوری؟ـ 

 !حالم را بپرسد چشم بستم و بازدمم را از بینی بیرون فرستادم. تازه یادش افتاده بود



 ـ خوبم. کاری داشتی زنگ زدی؟ 

 :دلجویانه گفت

زدم، اون یادم دیگه. به خدا یادم رفته بود زنگ بزنم، الانم داشتم با گیسو حرف میقدر سرسنگین نباش  ـ حالا این

 .ی کوتاه مدتم ضعیفه دیبا؛ به دل نگیرانداخت. حافظه

کرد و و گیسو یادآوری کرده بود با من تماس بگیرد! دیبا خطابم می بود پس خودش مرا به دست فراموشی سپرده

 .های بعدی با سرعت بیشتری چکیدتلخندی زدم و اشکر روحم. ای بود بر حریاما مثل سمباده

 !باز هم معرفت گیسو ـ

 .اش را شنیدمدار و کلافهکش صدای نفس

 ـ ای بابا!... راستی چه خبر از یوگی و دوستان؟ 

 :ابروهایم در هم پیچ خورد و متعجبانه پرسیدم

  ـ منظورت دیار و بقیه است؟

 .اش نفرت داشتمریهای زهرماخندید! از آن خنده

 .ـ آخ آخ اسمشو اشتباه گفتم. منظورم نیکان و دوستان بود

 :ام را چک کنم، گفتمزده آوردم تا آرایش سیلهمان حین که آینه کوچکم را از داخل کیفم درمی

  .ـ واسه چرت و پرتات وقت ندارم شروین. خداحافظ

پیچ کردنش تمامی نداشت. آرایشم کمی  نشنید. وگرنه سؤالزود قطع کردم و شانس آوردم صدای پیجر فرودگاه را 

 .ام را که داخل کیف انداختم، صدای دنیا را از کنارم شنیدمبه هم ریخته بود که با سر انگشت تمیزش کردم. آینه

  ـ دیبا؟

چشمانم گشاد شد و دست روی کبودی . برخاستم و نگاهش کردم. صورتش پف کرده بود و زیر یک چشمش کبود

 :گذاشتم

  ـ این چیه دنیا؟! تو رو زده؟

لرزید. خواهرم آمد. صورتش سرخ از خشم بود و فکش میزدی خونش درنمیدیار پشت سر دنیا بود و کارد می

دوباره ، که به زور جمعش کرده بودمرا  ی بغضیخودش را در آغوشم انداخت و نای اشک ریختن نداشت. من اما سفره

  .کمر دنیا را نوازش کردمپهن کردم. اشک ریختم و 

 .ذاریم کف دستشـ غصه نخوریا. حقشو می

. اما قبل از رفتدنیا توانایی نشستن روی موتور را نداشت. دیار برای من و او تاکسی گرفت و خودش هم با موتور 

 شت!گذجدا شدنمان اخم کرده بود و یک کلمه هم با ما حرفی نزد. معلوم نبود در سرش چه می

چیزی نگفتم تا کمی آرامش داشته باشد. . ام گذاشت و چشمانش را بستن، دنیا سرش را روی شانهتوی ماشی

اش را به من دوخت. من و او خیلی شباهت داشتیم؛ ولی دنیا نزدیک خانه بودیم که سرش را بلند کرد و چشمان عسلی

نمود. وهای او چند درجه روشنتر از من میای خرمایی بود و مبلوند بود و من کمی روشن. موهای من مثل چشمانم قهوه

متر کوتاهتر از دنیا بود که البته برایم از نظر پوست فرقی نداشتیم؛ هر دو سفید مهتابی بودیم. قد من هم چند سانتی

دیپلم گرفت، عاشق پوریا . او پنج سال از من بزرگتر بود با کوهی از درد و حقارت در زندگی زناشویی. اهمیتی نداشت

 :پرسیدم! ، درس نخواند و ترجیح داد با او ازدواج کندشد



  ـ چیه؟

 :نگاه دردمندش را بخیه زد به چشمانم

 .کنم دیباـ فردا با من بیا بریم دیدن بابا... خواهش می

 :چشم در کاسه چرخاندم و پوفی کشیده و گفتم

  .ـ دیدن اون واسه چی؟ خودت برو دیگه

های بانکیمو ازم گرفت. شانس شرف قبل از اومدنم کارتوکیل خوب بگیره. اون بیم یه خوام ازش بخوام واسهـ می

 .آوردم یه کارت یواشکی از اون نامرد واسه خودم داشتم

 .کنی. خیرش که به ما تا حالا نرسیده، لااقل یه وکیل واسه تو بگیرهـ کار خوبی می

 .ـ تو هم باهام بیا

 :صدایم ناخودآگاه بالا رفت

 چی بیام آخه؟  ـ من واسه

 :شانه بالا انداخت

ش. فردا هم که دیار شیفته. من تنهایی پیش مهری خانم رفتم خونهدونم. خب... خب همیشه با دیار مینمی ـ

 .معذبم

چند باری برای دیار و دنیا سؤال شده . خواستم بگویم برود شرکت، اما مهری آن جا هم احتمالًا حضور داشتمی

 چه دارد از لطف مهری رسیدند که پدرم هرکار کردن مهری خانم مخالف نیست! بعد به این نتیجه می بود که چرا فتاح با

 .کند به او امر و نهی کندست و جرئت نمیا

 :چشمی نازک کرده و زیرلب گفتم پشت

  .شهـ ببینم چی می

مان هستم. اگر خانوادگی درون کردم که من باعث و بانی تمام اتفاقات شومدیدن فتاح برایم عذاب بود. احساس می

شدم، اگر ، به سمت رادیو کشیده نمیمخالفت مادر برای کمدین بودندر سر نداشتم، اگر به خاطر  کمدین شدنسودای 

شد، اگر... اگر... اگر! شدم، اگر دیار با شروین صمیمی نمیبا شروین همکاری مداوم نداشتم و دست کم با او دوست نمی

ر توی ذهنم بود، اما قدرت نداشتند از پس ذهنم بیرون بیایند. همان جا مانده بودند تا خاک بخورند و مرا هزار تا اگر دیگ

 :کمتر از قبل دچار وجدان درد کنند. آهی کشیدم و سمت دنیا چرخیدم

 خواست سرت هوو بیاره؟ ـ درد پوریای ولی چی بود؟ چرا می

 !وقفه و پر دردکشید، بیبالا و پایین شد؛ داشت آه میاش ی سینهسرش را سمت شیشه چرخاند و قفسه

تونم. دارم از خواد. گفتم من دیگه نمیـ چی بگم؟ به خاطر بچه دیگه. این آخری که افتاد، گیر داد حتمی بچه می

 .رم تو این داستان. گفت پس بذار... زن دوم بگیرمبین می

 :پرسیدم لرزیدهایم را روی هم فشردم و با صدایی که میلب

  ـ تو چی جوابشو دادی؟

 :طور محو و مات خیابان پاسخ دادشانه بالا انداخت و بدون این که سمتم برگردد، همان

 .شمـ تف انداختم تو صورتش و گفتم ازت جدا می

 :دوباره آه کشید



شم، بسوار ماشین ـ انگار از خداش بود. جمع کردم بیام جلومو نگرفت. زنگ زدم به آژانس جلومو نگرفت. خواستم 

 .های بانکیتو بده بعد برو. بعد ولم کرد که بیام. یادش رفت به خاطرش از همه چیز گذشتمجلومو گرفت گفت کارت

 :صورت خیسم را پاک کردم و زیرلب گفتم

 !ـ یادش رفت به خاطرش چقدر حماقت کردی

ادرم جلوی در واحدمان به انتظار ایستاده م با مکث سر به تأیید تکان داد و دیگر حرفی نزد. به خانه که رسیدیم،

 .دیگر را که دیدند، هم را بغل گرفتند و زیر گریه زدندبود. یک

 *** 

قدر با هم صمیمی شده بودند. مادرم آدم  خانم آن رویا و عاطفه در عجب بودم که چطور در آن چند روز، مامان

دیگر را در زندگیشان کم داشتند.  انگار این دو نفر یکخانم خیلی زود جوش خورد. اصلاً  دیرجوشی بود، ولی با عاطفه

 .عاطفه کنار مامان روی مبل نشسته و او را در آغوش گرفته بود خاله

خواست برود قدر سر دنیا عربده کشیده بود که مجبور شدیم از نیکان برای آرام کردنش کمک بخواهیم. می دیار آن

روی ریخت. نیکی و من روبهرده بود و داشت برای مزخرفات دیار اشک میی مبل کز کو پوریا را بکشد! دنیا گوشه

کرد. برادرم به آنی وحشی شده بود و تندخو. تا به آن ها بودیم و نیکان هم داشت دیار را رام میمادرانمان و خیره به آن

تا بلکه قطرات آب، آرامش را به وقت دیار را در آن حال ندیده بودم! نیکان به زور دیار را به حمام فرستاد روز هیچ

سرایم بود، مرثیه ی مادرِطور که خیرهوجودش تزریق کند، بعد هم کنار من ایستاد و سرش را سمتم متمایل کرد. همان

 :آرام گفت

  رین پیششون؟ـ خواهرتون گناه دارن تنها موندن. نمی

اش... مثل تمام پسران فامیل شاید هم شیفته با تعجب نگاهش کردم! در عرض یکی دو ساعت دلسوز دنیا شده بود؟!

 :پوزخندی زدم و سر تکان دادم و نجوا کردم گرفت.دانستند دنیا شوهر دارد و باز هم چشمشان او را میکه می

 !ـ آخی... چقدر مهربونید شما

دارد شخصی طور مواقع دوست ن دانستم اینبرپا زدم و در برابر نگاه گنگ و گیج او، سمت خواهرم رفتم. می

 :اطرافش جولان دهد. اما کنارش نشستم و بغلش کردم

 .ـ پاشو خودتو لوس نکن. برادره دیگه... یه کم داد و بیداد کرد و تموم شد رفت

 .از آغوشم جدا شد و چشمان خیس و قرمزش را به من دوخت

  نه؟زـ آخه اون عوضی غلط اضافه کرده؛ چرا دیار از من عصبانیه؟! چرا سر من داد می

 :ای رفتم و گفتمغرهچشم

ی زرخریدش گفت مثل بردهچی می دونی چرا. اگر از همون اول جلوی اون مردک وایستاده بودی و هرـ خودتم می

 .دادی، الان وضع این نبودبه حرفش گوش نمی

 :های گریست و آن بین با صدای بلند ضجه زددستانش را جلوی صورتش گرفت و های

 .که کنید آخه! خب دوستش داشتم دست خودم نبودیـ چقدر سرزنشم م

 :ام بود، تشر زدمبا ضرب او را از خودم فاصله دادم و بلند شدم و رو به نیکان که خیره

 .ره. همون بهتر تنها بمونهبینید که از رو نمیـ می

 :نیکان اخمی کرد و سمت در رفت و با لحنی دلخور گفت



 .تون من برمـ با اجازه

اش بود ی شخصی باشد، در را باز کرد و رفت. نیکی سرش توی گوشیگفتارش، بدون این که منتظر اجازهو خلاف 

 :کنارش نشستم و پرسیدم. و انگار از اطرافش خبر نداشت

 کنی یه ساعته؟ ـ چیکار می

 :کلافه سری تکان داد و حرصی گفت

انگار تا آخر عمر باید در خدمت علیا مخدره ! ریمی گه چرا داریکنه میـ دارم از ادمینی درمیام. یکیشون گله می

 .باشم

کرد و نه مادرم گریه گری مینه دنیا هوچی ؛اش را کنار گذاشت. جو آرام شده بودآرام خندیدم و او بالاخره گوشی

رد و چشمانش نیکی نگاهم ک. زدخانم حرف می رویا هم داشت آرام با عاطفه زاری. خواهرم به اتاق من رفته بود و مامان

 :برق زد. سپس گفت

 .تو یه مرکز چاپ و صحافی ؛دونی چی شده؟ کار پیدا کردمـ می

 :دستانش را گرفتم و به گرمی فشردم

 !ـ وای چقدر خوب. موفق باشی

 :تشکر کرد و بعد نگاهی به جمع انداخت و سرش را جلو آورد، آرام درگوشم گفت

 .ت بهتره با خودت ببریش بیرون و بیشتر تو جمع باشینـ هوای خواهرت رو داشته باش، تو این وضعی

 :انگار گلوی او هم پیش دنیا گیر کرده بود! با لبخند سر تکان دادم

شه، هم این که خوام ببرمش. ولی لطفاً تو و داداشت هم بیاین. هم دور دنیا شلوغ میـ اتفاقاً جمعه تولد شروینه؛ می

 .هاش باشنشروین خیلی دوست داره جوونا تو تولد

 :با خجالت خندید

  .شهـ خوبه خواهرت رو ببر. ولی ما... آخه بدون دعوت که نمی

 ها... خب؟ ش گرفته. خودش هم بهم گفت دوستات رو با خودت بیار. بیاینـ دعوتِ چی؟ تولد رو گیسو واسه

 :شانه بالا انداخت و خجل گفت

 .گهـ ببینم نیکان چی می

به مادرم قرص دادم تا بخورد و بخوابد. دنیا هم روی تخت من ولو شده و خوابیده بود.  وقتی نیکی و مادرش رفتند،

خوابید. تشکی جلوی تلویزیون پهن کردم و دیار را هم به زور به اتاقش فرستادم؛ فردا شیفت بود و باید امشب راحت می

 بالا و پایین کردم و عاقبت یک فیلم عهد بوقیها را یک به یک شبکه. ی آفتابگردان را بغل دستم گذاشتمی تخمهکاسه

سلام » ام، بلند شد. نیکان پیام داده بود:گوشی ساعتی نگذشته بود که صدای پیامک یافتم و مشغول دیدنش شدم. نیم

 «تونم بپرسم تولدشون چجور تولدیه؟تولد شروین ما رو هم دعوت کردین، ممنون ولی می دیبا خانم، نیکی گفت واسه

  «میاین دیگه؟. سلام. مثل تولدهای دیگه است» حوصله نوشتم:ای خوردم و بیتخمه

بله » دیدم. نیکان ول کن معامله نبود و بلافاصله پاسخ داد:از تایپ کردن متنفر بودم و آن وسط داشتم فیلم هم می

 «ه.داد اگر مهمونی مورد داری نیست، همراهتون میایم. خیلی وقته که مهمونی نرفتیم و نیکی گیر



ها از این . بیشتر عشقکرددنیا را نگاه می ؟ دیدم چطور با ناراحتیبود نیکی گیر داده بود یا چشمش دنیا را گرفته

نه اون جوری نیست. تشریف بیارین؛ خوشحال » شوند. نیشخندی زدم و تایپ کردم:دلسوزی و ناراحتی شروع می

 «.شیممی

حوصله لباس به تن رگشتم، دنیا پیله کرد که به دیدن فتاح برویم. بیپنجشنبه ظهر، وقتی که از صدا و سیما ب

همراه دنیا راه افتادم و سوار ماشینی که  آرایشیبه خودم وصل کنم، ب« زلنبو زینبو»کردم و بدون این که به قول نیکان 

 .ار به منزلش رفتمپدرم فرستاده بود، شدیم. آخرین بار، یکی دو ماه پیش بود که برای عید دیدنی به زور دی

خانم داخل باغ جلوی عمارت رفت، عمارتی که  ماشین آخرین مدل فتاح که نه، ماشین آخرین مدل مهری

هایی مثل شاهزاده های شاه وشاید هم کاخ نیاوران یا سعدآباد. خلاصه که شبیه خانه شباهت به کاخ صاحبقرانیه نبود؛بی

الدوله از بالای در بزرگی که از خیابان به داخل باز های امینچبود. پیبهشت به نمود. ورودی باغ مثل تونلی رو شروین می

های خوش ها میوهشد تا اواسط باغ ادامه داشت. درختان زیبا و مختلف سرتاسر باغ را پر کرده بودند و بعضی از آنمی

ینی که شکل یک بالرین بود، نزدیک های عطرآگین و رنگارنگ دورتادور باغ و حوض سفید تزیرنگ و لعابی داشتند. گل

ام بود. من و دیار و شروین دور آن حوض کردند. خانه پر از خاطرات کودکینوازی میدر ورودی عمارت حسابی چشم

خانم و رقصیدم و مهریآوردم. به خیال خودم باله میی داخل آن را در میدویدیم و من ادای مجسمهها میسفید ساعت

 .نوشیدندنشستند و چای میهای سرتاسری میوسیع جلوی پنجره ایوانمامان توی 

ها که کودک بودم، و طلاق نگرفته بودند. آن وقتبود خانم او را رها نکرده  ها که کودک بودم، شوهر مهریآن وقت

انم خ تر. ده سالم شده بود که شوهر مهریکرد. بزرگ شدم... بزرگ و بزرگمهری خانم مرا عروس خودش خطاب می

خانم کمتر خانم او را استخدام کرد. همان سال عاشق هم شدند و مهری رفت. همان سال پدرم از کار بیکار شد و مهری

 .آمدی ما میبه خانه

بار همراه دیار به این خانه آمده و مشغول بازی با دستگاه بودیم که احساس کردم باید به دستشویی بروم. دیار و یک

خانم را شنیدم که داشت  مهری سروصدا سمت دستشویی رفتم، اما همان حین صدایبودند و من بیشروین محو بازی 

 بغض گفت: زد. مهری پرمی جلوی در ورودی خانه با شخصی حرف

 ...تونمکنم. من و رویا دوستیم، چطور میگناه می من از این رابطه خوشم نمیاد فتاح. احساسـ 

زد و ی، پشت ستون وسط خانه مخفی شدم و فالگوش ایستادم. قلبم در دهانم میبا شنیدن نام پدرم از زبان مهر

 لرزید و کف دستانم خیس عرق بود. صدای پدرم را شنیدم که گفت:حال خوشی نداشتم. زانوهایم می

 .شدی یا باید تا آخرش باشیم میتو الان زن منی مهری. برای عذاب وجدان دیره. یا نباید صیغهـ 

رت و کینه به پدرم، همان لحظه توی دلم جوانه زد و به سرعت رشد کرد. یک هفته حالم بد بود و تب ی نفدانه

آمد به مادرم و شروین حرفی بزنم. آن راز را در سینه نگه داشتم و سوختم و سوختم. تا این که در داشتم. دلم نمی

ها شدم گفتم که چه شنیدم و چقدر از او متنفر هستم. ام، پدرم خواست مادرم را طلاق بدهد. وقتی با او تندوازده سالگی

 رد.کخانم هم گفت که من فهمیدم یا نه، اما او همیشه با من با محبت رفتار می دانم به مهرینمی

خانم، فتاح و شروین جلوی در از ماشین پیاده شدیم و خدمتکارشان ما را به داخل عمارت راهنمایی کرد. مهری

 .فتاح جلو آمد و آغوش به رویمان گشود. استقبالمان آمدندورودی به 

 .ـ خوش اومدین دخترای خوشگلم



خواستم ولی کاش او پدرم نبود. پدری می شبیه دوزخ شده بودم. لبخند بر لبش ماسید و دنیا را بغل گرفت. مهر

انگیزی زل اه از پدرم که با حالت رقتای نگغرهخواهد باشد! با چشمجایی ندارد؛ هر که می آدم خیانتکار در زندگی من

 .من بود، گرفتم و رو به مهری خانم کردم

 .ـ سلام دخترم... خوش اومدی عزیز دلم

 شده بودم دخترش؛ دیگر عروسش نبودم.




